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*حميدرضا عاطفی

سرآغـــــــــاز

یک لغو بجا!
لغو جشن بيستمين سالگرد تاسيس خانه موسيقی بازتاب های 
گسترده ای داشت... قبلا هم خانه موسيقی به مناسبت هایی جشن 
خــود را لغو كرده بــود ولی هيچگاه به ميزان ســال جاری چنين 

بازتابی نيافته بود.
چند ســال پيش كه قرار بود جشن در چهار شب و با اجرای 
كنســرت هایی در برج ميلاد برگزار شــود ، فاجعه منا پيش آمد و 
جمعی از هموطنانمان در مکه و در آن ماجرای اسفناک درگذشتند 
و خانه موســيقی نيــز اعلام كرد علی رغم تکميــل اجرائيات ودر 
آستانه برگزاری جشن، به نشــانه همدردی با خانواده های عزادار 
مراســم خود را لغو می كند.در آن ماجرا هم خانه موسيقی متحمل 
ضــرر و زیان های فراوانی شــد اما به هرتقدیر باید به رســالت و 

وظيفه اش عمل می كرد.
اساســا تشــکل های مردم نهاد وظيفه اصلی شــان توجه به 
خواســت عمومی جامعــه و در كنار مردم بودن اســت ... اتفاقات 
ناگواراواخر آبان ماه در دهها شهر و كشته شدن عده ای در اعتراض 
به گرانی بنزین و تبعات آن همه را متاثر كرد...  مسلما درجایی كه 
فضــای عمومی جامعه ملتهب بوده و جمعی از هموطنان در عزای 
عزیزانشان هســتند برگزاری مراسم جشن و سرور به نوعی دهن 

كجی به مردم و به راه خطا رفتن است.
در این ميان قضاوت ها و ابراز نظرات متفاوتی صورت گرفت 
اما مهــم داوری مردم و حفظ جایگاه خانه موســيقی اســت كه 
خوشــبختانه نظرات مثبت و اقبال مردم به این واكنش نشان داد 
كه خانه موســيقی موضع و عملکرد مناسبی داشته و همين نکته 

برای نهاد مدنی خانه موسيقی كفایت می كند.
****

مورد و موضوع مهمی كه در این چند سال به مرحله حاد و آزار 
دهنده ای رسيده حضور برخی افراد و گاه موسسات و شركت هایی 
است كه از جایگاه هنرمندان سوءاســتفاده می كنند.متاسفانه این 
افــراد با هدف كســب هویت فرهنگی و نشــان دادن خود و رفع 
كمبود شخصيتی شــان از صافی و صداقت هنرمندان بهره جسته 

و به بهانه برگزاری بزرگداشت یا مراسم های مشابه آنها را گرفتار 
برنامه هایــی می كنند كه نه تنها هيچ عایــدی معنوی برای آنها 
نداشــته بلکه موجبات تبعات و خساراتی هم شده و در این دوران 

وانفسا مسائل جدیدی را نيز به جامعه هنری تحميل می كنند.
در ایــن مــورد برخی از هنرمنــدان بعد از برگــزاری چنين 
برنامه هایی مســائل پيش آمده را بــا خانه در ميان می گذارند و با 
ابراز پشــيمانی از اعتمادی كه به چنين افرادی داشــته اند از خانه 

خواسته اند كه در این زمينه اطلاع رسانی و روشنگری نمایند.
 همگان تقریبا شــاهدیم كــه در این چند ســال اخير چقدر 
برنامه های سخيف،كم مایه و بدون محتوا و با استفاده از نام بزرگان 
موسيقی برگزار شده و عده ای به عنوان مجری، سخنران، اسپانسر، 
تهيــه كننده و با نام های مختلف به موضوع ورود پيدا كرده و بدون 
كمترین دغدغه ای نسبت به اصل هنر موسيقی و هنرمندان شریف 
آن و حتی كمترین عنایتی به موضوع برنامه مزبور، فقط می خواهند 
خودی نشان داده و رزومه ای برای خودشان دست و پا می كنند تا با 

آن رزومه دنبال طعمه ای دیگر بروند.
فرض كنيد چنين مراســمی در ســالنی با گنجایش دویست 
نفر برگزار می شــود كه غالبا هم با استقبال چندانی مواجه نشده و 
تعداد اندكی در ســالن حضور می یابند اما اطلاعات برنامه در ذیل 
نام بزرگی از هنرمندان موسيقی به صورت ميليونی در شبکه های 
اجتماعی منتشــر می شود و بدین ســبب از نام آن بزرگان چنين 

سوءاستفاده هایی به عمل می آید.
تکرار چنين اتفاقات ناخوشایندی موجب شده تا برخی از اعضا 
و دوســتان از خانه بخواهند كه در این زمينه روشــنگری نموده و 
نام این افراد را اعلام نماید اما این راه حل مناســبی برای ممانعت 
ازچنين رخدادهایی نيســت و بهتر است تا این دوستان عزیز و یا 
هر شــخص و نهادی كه می خواهد در این مسير قدم بردارد ابتدا 
با خانه موســيقی و یا هر فرد یا نهادی كه در این زمينه اطلاع و 

اهليت دارند مشورت كنند.
* سردبير
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حشمت اله صيدی )شــهردار ســنندج( گفت: يكی از برنامه های 
شهرداری و شورای شهر پيگيری ثبت جهانی سنندج بعنوان شهر 
خلاق موسيقی بود که با تشكيل کارگروه های تخصصی و استفاده از 
پتانسيل و نظر هنرمندان و صنعتگران پروپوزال اين طرح آماده و به 
دفتر يونسكو در فرانسه ارسال شد.مقرر شد در ماه نوامبر، يونسكو 
شهرهايی که پتانســيل لازم جهت ملحق شدن به شبكه شهرهای 
خلاق جهانی دارند را اعلام کند. يونســكو اسامی شهرهايی که به 
شبكه خلاق ملحق شدند را اعلام کرد که سنندج نيز به  عنوان شهر 
خلاق موسيقی ثبت جهانی شده است. انتخاب سنندج به عنوان شهر 
خلاق موســيقی يكی از مهمترين رويداهای مهم فرهنگی است که 
در توسعه زيرســاخت های فرهنگی و جذب گردشگر در آينده تاثير 

بسزايی خواهد داشت.
سايت خانه موســيقی ضمن تبريک به جامعه موسيقی و هنرمندان 
سنندج برای اين انتخاب، نظر چند تن از هنرمندان را در اين خصوص 

جويا شده است.
هوشنگ كامکار)عضو شورای 
آهنگســاز  موســيقی،  خانه  عالی 
و سرپرســت گــروه كامکارها( در 
خصــوص برگزیده شــدن شــهر 
ســنندج بــه عنوان شــهر خلاق 
موسيقی توسط ســازمان یونسکو 
انجام   یونسکو  كه  كاری  گفت:این 
داده بســيار برای شــهر ســنندج 
ارزشمند اســت. این انتخاب كاملا 
بجا و بحق بوده است. حدود 80 سال پيش در سنندج موسيقی جدی 
تدریس می شــد و پدرم )حسن كامکار( در كلاس های خود ردیف و 
تکنيک استاد صبا را تدریس می كردند و شاگردان بسياری را تربيت 
كرده اند كه همه در تهران و حتی در خارج كشور به فعاليت مشغولند 

و از موزیسين های ارزشمند شهر سنندج محسوب می شوند.
وی افزود: گروه كامکارها هم در موســيقی شــناخته شده 
است و فعاليت هایی را در سطح موسيقی ایران، موسيقی فولکلور 
و موســيقی اركسترال و ســمفونيک انجام داده است. همچنين 
در حال حاضر كتاب های زیادی در حوزه دانشــگاهی و درســی 
موسيقی متعلق به گروه كامکارها است. اینها همه از شهر سنندج 

برخاسته اند.
كامکار گفت: مطلب مهم دیگــری هم وجود دارد اینکه هنوز 
دانشــجویان و هنرجویان آنجــا دارند كارهــای خلاقانه ای انجام 

می دهند. چند سال پيش من اركستر سمفونيک سنندج را دیدم كه 
اتفاقی بسيار مهم است و من را تحت تاثير قرار داد.

عضو شــورای عالی خانه موســيقی در پایان گفت: هنرمندان 
بزرگ دیگری هم در ســنندج مانند ســيد علی اصغر كردســتانی 
حضور داشــته اند و خانواده هایی مانند یوسف زمانی ها و عندليبی ها 
و بسياری از عزیزان هم از این شهر برخاسته اند.اینطور فعاليت ها را 
در هيچ كدام از شهرهای ایران ندیده ام و این انتخاب كاملا بجاست 

و آن را به همشهریان خود تبریک می گویم.
قدمت ضبط موسيقی در سنندج 

به صد سال پيش بر می گردد
محمدجليل عندليبی )آهنگساز 
و نوازنده ســنتور( هم كه سالها در 
حــوزه موســيقی ایرانــی و كردی 
فعاليــت دارد، نظر خــود را درباره 
انتخاب شهر سنندج به عنوان شهر 
خلاق موسيقی اینگونه بيان می كند: 
این انتخاب كمترین حقی است كه 
مردم عزیز كردستان آن را گرفته اند. 
این منطقه بکر اســت و موسيقی و 
ادبياتش بسيار غنی و پر از خلاقيت است. پيشينه ضبط موسيقی در 

كردستان به حدود صد سال پيش بر می گردد.
وی افزود: من موسيقی كردی را به سه بخش تقسيم می كنم. 
در بخش موســيقی عرفانی و خانقاهی در گذشته خليفه عبدالصمد 
عندليبی، خليفه كریم و ميرزا آغه غوثی را داشــته ایم. حسن زیرک 
از خوانندگان و آهنگســازان بزرگ در حوزه موسيقی فولکلوریک و 
سيد علی اصغر كردستانی را در حوزه موسيقی اصيل ایرانی و كردی 
داشــتيم. هنرمندی هم مانند مظهر خالقی در حوزه فولکلوریک و 

اصيل كردی فعاليت داشته است.
این آهنگســاز و نوازنده ســنتور گفت: این ادامه پيدا می كند و 
نسل های جدیدتر كه در حوزه دانشــگاهی هم تحصيلات داشتند 
مانند خانواده یوســف زمانی ها، كامکارها و عندليبی ها نيز فعاليت 
كرده اند. بطور مثل خود من بيش از 40 آلبوم در موسيقی ایرانی و 6 
آلبوم كردی دارم. در باره اینکه سنندج شهر خلاق موسيقی شناخته 
شده هم باید بگویم خودم هميشه بعد خلاقانه را در كارم حفظ كردم.
محمدجليــل عندليبی گفت: در حــوزه نوازندگی هم از قدیم 
تا كنون نوازندگان بسياری در شــاخه های مختلف از شهر سنندج 
برخاسته اند. بنظر من این هنرمندان و این فعاليت همه دخيل بوده 

كه سنندج شهر خلاق موسيقی نام داده اند.

سنندج شهر خلاق موسیقی شد
اوايل آبان ماه ســال جاری توسط شهردار سنندج اعلام شد 
که شهر ســنندج به عنوان شهر خلاق موسيقی در فهرست 

يونسكو ثبت جهانی شده است.
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در ابتدای این مراســم دكتر محمد ســریر )آهنگساز و عضو 
شور ای عالی خانه موسيقی ایران( گفت: امروز آمده ایم با هنرمندی 
وداع كنيم كه بيش از شــش دهه ستونی بسيار استوار در موسيقی 
ملی ایران بود و برای حفظ و گشترش این موسيقی بسيار زحمت 
كشيد. این ایســتادگی در تمام این ســال ها توسط استاد حسين 
دهلوی انجام گرفت. او در زمينه های مختلف موســيقی كارهای 
بســياری را انجام داد تا بتوان بستر مناسبی را برای موسيقی ملی 
ایران فراهم كرد. او دلســوزانه دنبال ریشه ها بود و بر پایه همين 
ریشــه ها بود كه مبانی نوین موسيقی ایران را پی ریزی كرد. مهم 
این بود كه وی نمی خواســت در گذشــته بماند  برای تداوم این 
پایه ها به تحول جامعه نگاه می كرد و در اندیشــه ارتقای موسيقی 

ایرانی بود كه با زمانه خود پيش رود.

ترين  درخشان  دهلوی  حســين  مديريت  *دوره 
دوره هنرستان موسيقی بود

وی افــزود: آنچه بــرای من قابل توجه بــود، توجه به تربيت 
هنرمندانی بود كه به موســيقی ملی ایران علاقه داشتند. این اعتقاد 
چه در دانشــگاه و چه در هنرستان موسيقی در استاد دهلوی وجود 
داشت. او یگانه زمان خود بود كه با اخلاقی هنری كه داشتند همواره 
تلاش های بسيار زیادی در عرصه موســيقی انجام داد. قطعا دوره 

مدیریت حسين دهلوی در هنرستان موسيقی ملی یکی از درخشان 
ترین دوره های مدیریتی این مجموعه بود. او همراه با هنر اخلاق و 
منش هنری را پی گيری می كرد و این امر نشانی از ادراک او بود كه 
از هنر به عنوان یک فهم عمومی در ارتقای اخلاق استفاده می كرد. 
من اندیشه او را قدر می گذارم و اميدوارم نسل آتی بتوانند از حضور 
ارجمند ایشان و آثارشان استفاده كنند. اميدوارم در آینده یاد و خاطره 

گرامی ایشان در ما وجود داشته باشد.

*موسيقی ملی ايران با حمايت های استاد دهلوی 
جان گرفت

محمد اســماعيلی )نوازنده و مدرس پيشکسوت تنبک( نيز در 
بخشی از این مراسم گفت: من30 سال افتخار همکاری با حسين 
دهلوی را داشتم و آنچه از جان گرفتن موسيقی ملی ایران می توان 
یاد كرد قطعا با حمایت های اســتاد دهلوی صورت گرفته است. به 
اعتقاد من كار اســتاد دهلوی فقط عاشقی بود و جز عشق هم چيز 

دیگری نمی توانست باشد.

*دهلوی يک موسيقيدان جامع الشرايط بود
در ادامه مراســم كامبيز روشــن روان )آهنگســاز و مدرس 
موسيقی( گفت: استاد حسين دهلوی عزیز بزرگوار موسيقی بودند. 

دهلوی یگانه زمان خود بود
مراسم تشييع پيكر زنده ياد استاد حسين دهلوی) آهنگساز و موسيقيدان و عضو 
هيئت موســس خانه موسيقی ايران( صبح روز يكشنبه 28 مهرماه با حضور جمع 

زيادی از هنرمندان موسيقی از مقابل تالار وحدت تهران برگزار شد.
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او جزو نســلی از موسيقيدانان ایرانی بود كه مورد بی مهری زیادی 
قرار گرفت. دهلوی تنها یک معلم، رهبر اركستر، نویسنده، محقق 
و آهنگساز نبود و او یک موسيقيدان جامع الشرایط بود. او در دوره 
مدیریــت خود اوج شــکوفایی را رقــم زد. او مدیریت مثال زدنی 
داشت كه این را می توان در همه فعاليت های هنری اش دید. استاد 
دهلوی همه بچه های هنرســتان موسيقی را می شناخت و همواره 

در دقيق ترین شکل ممکن در كارها نظارت داشت.
این آهنگســاز در ادامه افزود: من یادم می آید در چندین مورد 
كه وقتی نوازنده ای به هر دليلی تاخيری برای حضور در اركســتر 
داشــت وی به دليل نظمی كه داشت كاری می كرد كه نوازنده از 
حضور استاد دهلوی خجالت بکشد. چنين مدیریتی را من در هيچ 
اركستری ندیدم. او در حوزه آهنگسازی شاید یکی از شاخص ترین 
آهنگسازان موسيقی ایران بود كه تماما ملهم از فرهنگ و موسيقی 
ایرانی بود. یعنی هر چه از او می شنوید رگه هایی از موسيقی ایرانی 
را در بر داشــت. او با شناختی كه از فرهنگ موسيقی ایرانی داشت 
آثاری را وجود آورد كه همه در فرهنگ موسيقی ملی ایران ماندگار 

شده اند.
وی افزود: استاد دهلوی شاید یکی از بزرگ ترین ریسک های 
هنری را در زمان خود انجام داد و آن ساخت ریتم هایی برای گروه 
تمبک و اركســتر بود. این در شــرایطی بود كه خيلی ها خجالت 
می كشــيدند كه نوازندگان تمبک را حتی روی صحنه بياورند. او 
خدمات زیادی را برای موسيقی ایرانی انجام داده كه باید در تاریخ 
موسيقی ایرانی ثبت شود. او كتاب تلفيق شعر و موسيقی را تاليف 
كرد كه به اعتقاد من تنها مرجع تخصصی این عرصه است. یعنی 
هر كســی كه می خواهد موسيقی آوازی این سرزمين را یاد بگيرد 
قطعا این كتاب مهم ترین مرجع پيش روی آنهاست. او جزو معدود 
آهنگسازان ایرانی است كه بدون حمایت های دولتی بخش بزرگی 
از آثــارش را در كاغــذ ثبت كرد. آثاری كه بــه عنوان مهم ترین 
منابع آهنگسازی موسيقی ملی ایران است. خدماتی كه این انسان 
بزرگوار به موسيقی كرده یکی دو تا نيست كه باید حتما ثبت شود 

تا نسل های آینده این مرد بزرگ را بشناسند.
در این مراسم سيد عباس سجادی)مجری برنامه( پيام تسليت 
استاد فرهاد فخرالدینی)ریاست شورای عالی خانه موسيقی( كه به 
دليل گذراندن دوران نقاهت بيماری نتوانســت در مراســم حضور 
داشته باشد و همچنين پيام تسليت پيروز حناچی)شهردار تهران( را 

اعلام و به خانواده زنده یاد دهلوی ابلاغ كرد.
ســيد محمد مجتبی حســينی )معاون هنــری وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســلامی( در سخنانی گفت: او كســی بود كه هم سنت 
موســيقی ایرانی را درست و ژرف می شناخت و هم به تعبير شاعر 
بزرگ بود و از اهالی امروز. او هنرآموز و استادی بود كه به درستی 
ســنت تعليم و آموزش می شناخت و در محضر استادی چون صبا 
مهارت و معرفت موســيقی را با هم شناخت و این از آثار دهلوی 
كاملا نمایان است. شاگردان اســتاد دهلوی كه امروز ستاره های 
موســيقی ایران هستند یک به یک گواه نحوه تربيت او هستند. او 

موســيقی ایرانی را چنان معرفی كرد كه نه فقط در ایران بلکه در 
جهان معرفی شد.

جمال الدین منبری خواننده موســيقی ایرانی در این مراسم با 
عرض تسليت به خانواده استاد دهلوی گفت: بزرگترین افتخار بنده 
این بوده كه شــاگردی اســتاد دهلوی را كرده ام و همواره افتخار 
حضور در كنار ایشــان به ویژه اركستر مضرابی داشتم. من امروز 
نمی خواهم زیاد صحبت كنم فقط دلم می خواهد در اینجا قطعه ای 

از استاد را كه سالها پيش اجرا می كردم، بخوانم.

*کسی را ايرانی تر از دهلوی نديدم
پــس از آواز منبری، حســين عليزاده )آهنگســاز  و نوازنده 
پيشکشــوت تار و سه تار( در ســخنانی گفت: من تمام عمری كه 
گذراندم كسی را ایرانی تر از حسين دهلوی ندیدم. او وقتی سکان 
هنرســتان موســيقی را به عهده گرفت سرنوشت موسيقی ایرانی 
عوض شــد. همين تالار كه قبلا نام رودكی داشــت می تواند به 

عنــوان دهلوی تغيير پيدا كند اما كســی درک نمی كند به همين 
خاطر هيچ گاه من از مدیران بابت این موضوع خواهش نمی كنم. 
اتفاقا در همان موقعی كه این تالار ســاخته می شــد اركستری به 
نام رودكی وجود داشــت. به هر صورت تا درک مدیران به جایی 
نرســيده باشد كه حسين دهلوی را درک نکنند ما در شرایط فعلی 

باقی می مانيم.

*دهلوی عصاره رنج موسيقيدانان اين سال ها بود
وی افزود: به نظر من حســين دهلوی فرســتاده ای بود كه در 
مقطعی به موســيقی ایرانی شخصيت می داد. او از نادر روشنفکرانی 
بود كه می دانست نقش موســيقی در جامعه چيست. او به گونه ای 
بود كه همه از دانش او می توانســتند یاد بگيرند. او مردی تا این حد 
مقدس بود، او عصاره رنجی است كه موسيقی ایرانی در این سال ها 
متحمل شده اســت. او از رنجی كه موسيقی می كشيد رنج می برد 
و این رنج را به درون خود انتقال می داد. من احســاس خوشــبختی 
می كنم در همين رشــته موسيقی كه تا این حد با عدم درک و فهم 

مواجه شده، فردی چون دهلوی این چنين تشييع می شود.
حســين عليزاده در پایــان گفت: به اعتقاد مــن هرگاه نام 

گــــــزارش

دهلوی عصاره رنجی اســت که 
موســيقی ايرانی در اين سال ها 
متحمل شده اســت. او از رنجی 
که موسيقی می کشيد رنج می برد
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در ایــن مراســم كه بــا هماهنگی و همت موسســه 
هنرمندان پيشکسوت برگزار شــد جمع زیادی از هنرمندان 
و هنردوســتان حضور داشــتند و با این ترانه سرای قدیمی 
وداع كردند. در این مراســم مسئولان و هنرمندانی همچون 
محمدعلی بهمنی، ســيدعباس عظيمی)مدیرعامل موسسه 
هنرمندان پيشکسوت(، سيدعباس سجادی)مدیرفرهنگسرای 
نياوران(، داود یاسری، ابوالفضل صادقی نژاد و ... درباره آثار 

و خصوصيات اخلاقی این ترانه سرا سخن گفتند.
سيد عباس سجادی)شاعر و مدیر فرهنگسرای نياوران( 
در بخشی از سخنانش به خصوصيات اخلاقی زنده یاد مخبر 

اشاره كرد و گفت: زنده یاد مخبر روحيه بسيار خوبی داشت و 
هميشه می گفت دوست دارد روی پای خودش بایستد. امروز 
باید از همه هنرمندان پيشکســوت و دیگر علاقمندانی كه 

به مراسم وداع با این ترانه سرای قدیمی آمدند تشکر كنم.
در مراســم وداع زنده یــاد مهدخت مخبــر جمعی از 
خوانندگان از جمله داود فياضی، حســين عليشاپور و جمشيد 
فاضلی قطعاتی را به یاد آن مرحوم اجرا كردند. در این مراسم 
هنرمندانی از شاخه های مختلف شعر، موسيقی، سينما، تاتر، 
تجســمی و جمعی از مسئولان خانه موسيقی ایران، موسسه 

هنرمندان پيشکسوت و ... حضور داشتند.

ترانه سرای بی نیاز که روی پای خودش ایستاد
مراســم تشييع و خاکســپاری پيكر زنده ياد مهدخت مخبر)شــاعره و ترانه سرای 

پيشكسوت( 11 آبانماه در قطعه هنرمندان بهشت زهرا)س( برگزار شد.

موسيقی ایرانی می آید نام دهلوی نيز در ذهن ما متبادر می شود. 
او در این ســال ها رنج زیادی می كشيد خانواده او از جمله خانم 
سوســن اصلانی همسر ایشان رنج می كشــيد. او در این سال ها 
رنج زیادی كشــيد و با غرور و مهر هميشه پيرو مسئوليت بزرگی 
كه احساس می كردند همه وجودشان را در اختيار وی قرار دادند. 
من امروز ســر تعظيم فرود می آورم به معلمی كه شاید تا قرن ها 

مانند او را نبينيم.
هومن دهلوی آهنگساز و فرزند زنده یاد حسين دهلوی در پایان 
مراسم با قدردانی از حضور هنرمندان و علاقمندان گفت: امروز یکی 
از تلخ ترین روزهای زندگی من و خانواده ام اســت. اســتاد حسين 
دهلوی نه تنها یک اســتاد و آهنگساز موسيقی كه هنرمندی چند 
بعدی بود. او سعی می كرد تمام خلاء هایی كه در موسيقی ما وجود 
دارد، پــر كند. او به قول علی رهبری به قدری دقت داشــت كه در 

برخی از مواقع از بتهوون و موتزارت هم پيشی می گرفت. ما امروز با 
هنرمندی خداحافظی می كنيم كه فارغ از هنرمند بودن، پدری دلسوز 
و همسری مهربان بود. من از تمام هنرمندانی كه در تمام این سالها 
كنار ما بوده و ما را تنها نگذاشــتند صميمانه قدردانی می كنم كه در 

برگزاری مراسم امروز ما را یاری كردند.
پس از صحبت های هومن دهلوی به امامت حجت الاســلام 
دعایی  نماز بر پيکر اســتاد دهلوی در محوطه تالار وحدت خوانده 

شد و به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا تشييع گردید.
در قطعه هنرمندان نيز جمع زیادی از هنرمندان و شــاگردان 
زنــده یاد دهلوی حضور داشــتند كه از آن ميــان برخی چهره ها 
همچون هوشــنگ كامکار)عضو شــورای عالی خانه موســيقی(، 
محمد موسوی )نوازنده پيشکسوت نی( هومن دهلوی و ... به بيان 

خاطرات و سخنرانی پرداختند.

گــــــزارش
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در ابتدای این مراســم، محمدعلی بهمنی شــاعر و ترانه سرا 
گفت: امروز بزرگ و عزیزی را از دست دادیم كه در وجود ما وجود 
خواهد داشت. او انسان خوب و مهربانی بود. شما می دانيد كه استاد 
شعبانخانی چه ظرفيت هایی در موسيقی داشت. او صدای دلنشينی 
داشــت كه وقتی ترانه »بهار بهار« من را خواند دیدیم كه چگونه 
ماندگار شــد. او كسی است كه شــما عزیزان بهتر از من می دانيد 
دارای چــه ظرفيت های بالایی اســت. شــعبانخانی ویژگی های 
بســياری داشــت به همين دليل وقتی خبر رفتنش را شنيدم واقعاً 
غمگين شــدم. البته خانواده او بــه حق دلگيری هایی از من بعد از 
فوت او داشتند كه جا دارد همين جا از این عزیزان عذرخواهی كنم 

كه كمی دیر خود را به این مراسم رساندم.
ویگن داودی از هنرمندان پيشکسوت موسيقی پاپ و همکار 
قدیمی شــعبانخانی هــم پس از صحبت های بهمنــی بيان كرد: 
شــعبانخانی از جمله هنرمندان توانمندی بود كه هم در اســتودیو 
هم در اجرای زنــده توانمندی های زیادی دارند. او درون و بيرون 
واحدی داشــت كه من در این مدت بدون هيچ مشــکلی افتخار 
همکاری با این هنرمند را داشــتم. در ایــن مدت كارهای زیادی 
را در همــکاری با وی تجربه كردم كه خوشــبختانه تبدیل به آثار 
ماندگاری شدند. به هر حال اميدوارم هنرمندان را تا زمانی كه زنده 

هستند پاس بداریم و قدردان زحماتشان باشيم.
عبدالجبار كاكایی ترانه ســرا و شاعر نيز در این مراسم اظهار 
كــرد: خيلی اوقات فکر می كردم هنری كه ما هنرمندان داریم چه 
طور می تواند نردبان ســلوک ما باشــد كه به این پاسخ رسيدم كه 
بی تعارف خيلی از ما این چنين نيســتيم. اما من می خواهم تورج 
شــعبانخانی را از این ماجرا اســتثنا كنم كــه در دو دوره تاریخی 
با آثاری كه ســاخت جاودانه و ماندگار شــد. او شــبيه به هنرش 

بود و بنده افتخار این را داشــتم بــا او همکاری هایی كنم. من به 
شعبانخانی علاقه زیادی داشتم اما متاسفانه فرصتی نشد كه به او 
این علاقه را اعلام كنم اما در ماه های آخر و دیداری كه داشــتم 
این رابطه متصل بوده است. به هر حال در اینجا لازم می دانم كه 

یاد این عزیز از دست رفته را گرامی بدارم.
اكبر آزاد شــاعر و ترانه ســرا نيز پس از صحبت های كاكایی 

با قرائت متنی یاد و خاطره مرحوم شعبانخانی را گرامی داشت.
ســيمين غانم از هنرمندان پيشکسوت موسيقی پاپ و دختر 
خاله مرحوم شــعبانخانی نيز در این آیين ضمن ارائه نوشته ای در 
تجليل از این خواننده گفت: من و مرحوم تورج شــعبانخانی علاوه 
بر نسبت فاميلی كه با هم داشتيم از لحاظ روحی نيز با هم نزدیک 
بودیم. او با وجود مشــکلات، همواره برای هنری كه داشت ارزش 
قائل می شد. شعبانخانی آثار ماندگاری را خلق كرد اما یادم می آید 
آخرین بار گفت دلم از روزگار گرفته چون آثارم در جامعه آنطور كه 

باید و شاید مورد توجه قرار نگرفت.
سيد عباس سجادی كارشــناس موسيقی و شاعر نيز در این 
مراســم بيان كرد: امروز شخصيتی را تشييع می كنيم كه اخلاق و 
هنر را با هم درآميخت. تورج شــعبانخانی از جمله هنرمندانی بود 
كه فقط یک شــخصيت داشــت. ما امروز با مردی وداع می كنيم 
كه انســانيت را به اوج رســاند و درک عميقی از هنر این سرزمين 
داشــت. او به آنچه ساخت ایمان داشــت. خيلی ها آثارش را بدون 
اجازه خواندند اما او كه می توانســت در تاریخ ماندگار باشد امروز با 
كارنامه ای پربار از ما خداحافظی می كند. او هنرمندی بود كه شعر 
و كلام را می شــناخت و برعکس برخی هنرمندان ســلبریتی كه 
بدترین و سخيف ترین كارها را می خوانند با یک ساز و درک عميق 

از فرهنگ و هنر سرزمينش جامعه خود را راهبری می كرد.

مراسم وداع با تورج شعبانخانی برگزار شد
مراسم تشييع پيكر تورج شعبانخانی آهنگساز و خواننده پيشكسوت موسيقی 
پاپ صبح روز 20 آذر ماه با حضور جمعی از هنرمندان و علاقمندان از مقابل تالار 

وحدت به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار شد.

گــــــزارش
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گزارشی از نشست های پاییزه

نشست های پاييزه خانه موسيقی مانند ديگر فصل ها با 
حضور جمعی از علاقمندان و هنرمندان با هدف ديدار و 

همدلی اهالی موسيقی برگزار شد. 

نشست آبانماه و اجرا های متنوع
نشست آبانماه خانه موسيقی 29 آبان ماه در حالی برگزار شد كه 
به دليل قطع سراسری اینترنت در كشور اطلاع رسانی به اعضا برای 
شركت در این نشست با مشکل جدی مواجه شد و جمع محدودی در 

این نشست شركت كردند.
 در این نشست سه بخش موسيقی اجرا شد. در ابتدا سياوش آریا 
منش)سنتور( و بهزاد حاجی حسينی)تنبک( به اجرای قطعاتی از زنده 

یاد فرامرز پایور در دستگاه ماهور پرداختند.
در بخــش دوم هنرمند نوجوان اميربهــادر نصيری فر )نوازنده 
پيانو( اتود 24 ساخته شوپن را اجرا كرد. در این نشست یاد هنرمندان 
درگذشــته ماه های اخير زنده یاد اســتاد حســين دهلوی و زنده یاد 

مهدخت مخبر گرامی داشته شد.
 پایان بخش برنامه های نشســت اجرای موســيقی ایرانی در 
دســتگاه ســه گاه با هنرمندی رضا شــاكری )مدرس آواز( و حامد 
مهرآبادی)نوازنده عود( بود. در این بخش رضا شاكری كه سال های 
متمادی در استان خراسان به تربيت شاگرد همت گماشته است پيش 
از اجرای برنامه درباره دستگاه های موسيقی ایرانی و همچنين دستگاه 
سه گاه توضيحاتی را ارائه كرد و در پایان قطعه آوازی و تصنيف های 

قدیمی را اجرا نمود كه با استقبال و همخوانی حضار مواجه شد.
نشست آذر ماه و حال و هوای يلدايی

نشست ماهيانه خانه موســيقی ایران 28 آذرماه با اجرای گروه 
موســيقی نيایش به سرپرســتی عليرضا امينی با اجرای كنســرت 
نمایش»خانم آغا« )روایتی از طنزهای موســيقی تهران قدیم( و با 
حال و هوای شب یلدا در ســالن استاد جليل شهناز خانه هنرمندان 

ایران برگزار شد. 
* وقتی حال مردم خوب نيســت جشن و سرور بی 

معناست
در ابتدای این نشســت حميدرضا نوربخــش )مدیرعامل خانه 
موســيقی( ضمن خوش آمــد گویی به حضار بــرای حضور در این 
نشست گفت: ناگفته پيداست كه حال ما حال خوشی نيست. مسائلی 
كه اتفاق افتاده و مشــکلات معيشــتی كه برای مردم وجود دارد و 
این هوای مســموم غير قابل تحمل مهم مزید بر علت شده و جای 
سپاس مضاعف دارد كه با این هوا به نشست خانه موسيقی آمده اید. 

اميدواریم كه مسئولين برای این هوا كاری بکنند.
مدیرعامل خانه موســيقی گفت: همانطور كــه قبلا بصورت 
عمومی اعلام شد، جشن خانه موسيقی به دليل مسائلی كه در جامعه 
وجود دارد لغو شد. وقتی می بينيم مردم حالشان خوب نيست، فضای 

جشــن و سرور بی معنا ست. به همين دليل اعلام كردیم كه امسال 
جشــن نداریم گرچه تمام تمهيدات جشــن آماده شده بود و داوری 
دوسالانه آلبوم برتر هم انجام شد. این برگزیدگان هم در نشست های 
بعدی خانه موسيقی اعلام می شوند. قبلا هم سابقه داشته كه جشن 
خانه موســيقی لغو شود. یک سال به دليل كشــته شدن جمعی از 
هموطنانمــان در حادثه »منا« كه فضای مشــابهی در جامعه وجود 

داشت، جشن لغو شد.
نوربخش در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فضای كلی 
موسيقی كشور گفت: بطور كلی ما نگرانی بزرگترمان فضای موسيقی 
كشــور است. جمله ای را استاد فریدون شهبازیان اخيرا فرموده بودند 
كه نکته حائز اهميتی است؛ وقتی كه بعضی از سلبریتی ها در فضای 
موســيقی قرار می گيرند كه تخصص و سابقه و دانشی در این زمينه 
ندارند، احساس می كنيم برای موسيقی فضا تنگ و تنگ تر می شود 
و انگيزه هنرمندان هم كمتر از هميشــه می شود. باید نگران ذائقه و 

گوش جامعه بود كه به كدام سمت و سو می رود.
 *ورود به حوزه موسيقی نياز به تخصص، زحمت و 

آموزش دارد
وی افزود: وقتی فلان بازیگر ویولن دستش می گيرد و می خواهد 
در این زمينه خودنمایی كند و یا فلان هنرپيشه در عرصه خوانندگی 
پا می گذارند كه كم هم نيســتند، آیا ما هنرمندان نباید در این زمينه 
واكنشی داشته باشيم و نگرانی خود را اعلام كنيم؟ آیا موسيقی نباید 
هيچ حســاب و كتابی داشته باشــد؟ ما به عنوان اینکه آزاد هستيم 
می شود همه چيز را به حال خود وا گذاشت؟ قطعا پاسخ منفی است 
و ما باید به جامعه هشدار و آگاهی بدهيم كه هنر معنای دیگری دارد 
و موسيقی نياز به تخصص، زحمت، ظرفيت و استعداد شخصی دارد. 
اینطور نيست كه هر كسی كه می تواند بخواند بياید در عرصه حرفه ای 

بروز و ظهور داشته باشد. ورود در دیگر رشته ها هم همينطور است.
*کســانی که درآمد های ميلياردی دارند حتما بايد 

ماليات بدهند
مدیرعامل خانه موســيقی همچنين به مســأله حذف معافيت 
مالياتی حوزه فرهنگ و هنر اشاره كرد و گفت: در ماه های اخير فراز و 
نشيب های بسياری داشتيم، یک روز قانون »ده درصد« مطرح شد كه 
واكنش های زیادی را بر انگيخت. هنوز هم در یک بلاتکليفی است 
و اميدواریم كه طبق قول هایی كه داده شــده این مساله ختم به خير 
بشود. بحث دیگری كه پيش آمد بحث ماليات ها بود كه می خواستند 
بند »ل« ماده 139 قانون ماليات را حذف كنند كه خانه موسيقی به 
موقع واكنش لازم را داشــت و بعد هم جسته و گریخته هنرمندان و 

گــــــزارش
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دیگر افراد در مورد این واكنش داشتند.
وی افزود: از سوی دیگر در مورد ماليات صحبت های دیگری 
مطرح شــد كه جا دارد به آن اشاره  داشته باشيم. ما وقتی در مورد 
فرهنگ و هنر  صحبت می كنيم، مشــخص اســت كه این حوزه و 
فعاليت های فرهنگی و هنری چگونه فعاليت هایی اســت. اگر یک 
ناشــر كتاب، یک نویســنده، روزنامه نگار، هنرمند موسيقی یا تاتر 
فعاليت می كند همه می دانيم محدوده اش كجاست. همه می دانيم 
كه گــردش مالی فرهنگ و هنــر آنقدر ناچيز اســت كه خجالت 
می كشيم در باره آن صحبت كنيم. از آن طرف ممکن است افرادی 
هم در حوزه موسيقی هم سينما درآمد های آنچنانی داشته باشند كه  
هســت ولی تعداد محدودی است. وقتی از معافيت مالياتی صحبت 
می كنيم منظورمان فعاليت های فرهنگی و هنری اســت اگر كسی 
درآمد ميلياردی دارد حتما باید ماليات بدهد. اینکه بخواهيم با بهانه ی 
چند نفر معافيت مالياتی كل حوزه فرهنگ و هنر را زیر سوال ببریم، 

بی انصافی است.
*منظور از حوزه فرهنگ و هنر کسی که در يک سال 

200 شب کنسرت می دهد نيست
نوربخش گفت: متاســفانه این مساله را از تریبون های مختلف 
می شنویم و شاید از حوزه فرهنگ و هنر دلخوری دارند و می خواهند 
به این شکل تســویه حساب بکنند. ممکن است خواننده ای در یک 
ســال 200 شب كنسرت داشته باشد، ما وقتی در باره حوزه فرهنگ 
و هنر صحبت می كنيم منظورمان این بخش ها نيست. هر كسی در 
این كشور درآمد ميلياردی دارد باید ماليات بدهد و در آن هيچ بحثی 
نيســت ولی اینها چند درصد از فضای فرهنگ و هنر هستند؟ بسيار 

محدودند در حد چند نفر.
*اخذ ماليات از آموزشــگاه های موســيقی درست 

نيست
نوربخش همچنين به فعاليت آموزشگاه های موسيقی اشاره كرد 
و گفت: بطور مثال آیا آموزشگاه های موسيقی درآمد زا هستند؟ باید 
انصاف داشــته باشيم و بر اساس آمار صحبت كنيم. آموزشگاهی كه 
باید به ســختی خودش را سرپا نگه دارد و بسياری در اجاره ملکشان 
مانده اند. عمده آموزشــگاه های موسيقی به این شکل هستند. حوزه 
فعاليت های اینچنينی، كنســرت های موســيقی سنتی، كلاسيک و 
نواحی گردش مالی زیادی ندارند. هنرمند موسيقی سنتی ما مگر حوزه 
درآمدش چقدر است؟ برخی از هنرمندان و گروه های سنتی ما سالی 
یک بار هم نمی توانند درآمد داشته باشند. هنرمندان موسيقی نواحی 
كــه وقتی زندگی برخی را می بينيم به گریه می افتيم، آیا باید ماليات 

بدهند؟ ما نگران ادامه تاریخی جریان موسيقی نواحی هستيم.
مدیرعامل خانه موسيقی در پایان سخنانش گفت: امشب به بهانه 
ی نزدیک شدن به شب یلدا گرد هم آمده ایم و وظيفه ی همه ماست 
كه سنت هایمان را پاس بداریم و بهانه های خوبی برای همگرایی و 

انتقال مفاهيم فرهنگی و تاریخی است.
در ادامه برنامه هاله وزیری )مجری مراســم( از عليرضا امينی 
)پژوهشگر موسيقی و سرپرست گروه موسيقی نيایش( برای توضيح 

درباره كنسرت نمایش»خانم آغا« دعوت كرد.
امينی در خصوص سير تاریخی ظهور و حضور ژانر طنز اجتماعی 

و عاميانه در موســيقی ســنتی ایران صحبت كــرد و گفت: در گذر 
تاریخ از سالهای 1290 از اولين دهه ضبط صفحات موسيقی توسط 
كمپانی های صفحه پر كنی توجه مدیران این كمپانی ها كه اغلب غير 
ایرانی و غير بومی بودند به انواع موســيقی سنتی در آن دوره جلب 
شد كه به موازات ضبط آثار ساز و آواز اساتيد صفحات طنز نيز مورد 
توجه قرار گرفت كه در این تحقيق من بالغ بر 200 اثر طنز اجتماعی 
در یــک گذر نيــم قرنی از 1290 تا 1350 ثبــت و ضبط نمودم كه 
بزرگترین ویژگی این آثار برخلاف باور رایج این روزها كه هنرمندان 
نسل نواندیش می پندارند برای طنز بودن كار باید ادبيات هجو سخيف 
بکار ببرند در هيچ یک از این آثار شاهد این سهل انگاری ها و سبک 
پنداری ها نيستيم و مجموع این آثار با اشاره به اتفاقات زندگی روزمره 
مردم و شوخی های عاميانه قصد شادسازی و تسهيل ارتباط مردم با 
موسيقی سنتی ناب ایرانی داشته است كه ملودی های كوچک و روان 

كه براحتی در ذهن می ماند رمز ماندگاری این آثار شدند.
وی افزود: در اجرای خانم آغا كه من با لباســی نيمه نمایشی و 
نيمه روایتــی 13 اثر از آثار طنز را كه مخلوطی از آثار پرویز خطيبی 
- مرتضــی احمدی - جواد بدیع زاده و خودم بود توانســتم نگاهی 
جدید و جذاب را برای مخاطب ایجاد كنم كه آثاری در گستره تهران 
قدیم – مد و مدپرستی - مادر زن و مادر شوهر- و عاشقانه های ساده 

عاميانه مردم شهر در زندگی روزمره مان را شامل شد.
امينی گفت: این اجرا با همت و حمایت دفتر فرهنگ و ادب رادیو 
ایران – فرهنگسرای ارسباران و خانه محترم موسيقی پایه گذاری و 
به اجرا رســيد كه در حال گسترش و فراگيری آن برای عموم مردم 
جامعه هستيم تا بتوانيم مرز آشتی مردم فهيم و فرهنگ دوست ایران 
با موسيقی ناب و فاخر اصيل  سنتی بر مبنای نغمات موسيقی روایت 

شفاهی دستگاهی مان باشيم.
در ادامه گروه نيایش به سرپرســتی عليرضا امينی به مدت یک 
ساعت به اجرای كنسرت نمایش طنز »خانم آغا« روایتی از طنزهای 
موسيقی تهران قدیم پرداختند كه در آن آثاری از ابوالحسن صبا، جواد 
بدیع زاده، پرویز خطيبی و عليرضا امينی در قالب كنسرت نمایش اجرا 

گردید كه با استقبال خوب مخاطبان مواجه شد.
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بخش دوم و پايانی گفت و گو با محمد سعيد شريفيان

یک ایرانی کلاسیک کار 

بخش نخست گفت و گو با دکتر محمد سعيد شريفيان که به 
موضوع نامگذاری ژانرهای مختلف موســيقی و علل و عوامل 
اختلاف ديدگاه ها نســبت به نامگذاری موسيقی های مختلف 
و عدم تفاهم در برداشــت و درک موسيقيدانان ايرانی نسبت 
به يک نوع موســيقی خاص اختصاص داشت در شماره قبل 

فصلنامه به چاپ رسيد؛خوشــبختانه آن گفت و گوی جذاب، 
بازتاب های بسياری در پی داشت و مخاطبان با لطف و محبت 

خود آن مصاحبه را آموزنده و راه گشا دانسته بودند.
در ايــن شــماره، بخــش دوم و پايانی اين گفــت و گو را 

می خوانيم.

گفتگو: حميدرضا عاطفی

گفـت وگــــو

*اخيرا اثر مكتوبی از شــما منتشر شده است اجازه 
بدهيدبا توجه به بحثی که با هم داشتيم، به موضوعی در 
براي  کتاب مي نويسيد،  که  بپردازيم؛ شــما  زمينه  همين 
به  را  آيا اصطلاحات خودتان  ژانرها و موضوعات مختلف 

رايج شده؟ که  اصطلاحاتی  مي بريديا  کار 
بله.مــن ترجيــح می دهم اصطلاحاتی كــه از نظر خودم 

ببرم. كار  به  است  صحيح 

*خب اگر هر نويســنده و مولفی ايــن کار را بكند، 
و  اصطلاحات  دامنه  شــد؟منظورم  خواهد  چه  نتيجه اش 
ترجمه های نويســندگان مختلف است ودر نهايت تكليف 

چيست؟ کتاب  خوانندگان  و  مخاطبان 
من فردي فکــر نمي كنم، من اگر این كار را مي كنم یک 
كتاب اجتماعي مي نویســم و ســعي مي كنــم كاري را انجام 
بدهم كه یک تأیيد بين المللي روي قضيه باشــد. به طور مثال 
یا موسيقي  من هيچ وقت نمي گویم موسيقي كلاســيک غربي 

كلاســيک جهاني، بلکه مي گویم موسيقي كلاسيک.
ارتباط بسيار نزديكی  با مرحوم استادپورتراب  * من 
داشــتم و اواخر عمرشــان هم به علت ضعف و بيماری 
ايشان،اين ارتباط بسيار نزديک تر هم شده بود و اوقات 
زيادی با هم به ســر می برديم و من ســعی می کردم از 
آن زمان نهايت اســتفاده را ببرم و لذا به منظور آموختن 
موضوعــات مختلفی را طرح می کــردم و به دليل روحيه 

ايشان که از بحث و اختلاف نظر همواره استقبال می کرد 
ما مدام در حال بحــث و گفتگو بوديم، گاهي اوقات جدل 
هم مي کرديم. مثلًا ايشــان نكته ای به ذهن شان رسيده 
بود که چرا مي نويسيم پيانو، ما بايد بنويسم »پيان« و يک 
»پيانُ«.  بگذاريم که می شود  نون  واو کوچک)ضمه( روی 
يک کتاب هم نوشته بودند پيانو را همان طور)پيان( چاپ 
کرده بودنــد . يا مثلًا هارموني را »هارمُني« می نوشــتند 
و چــاپ کردند منتهــا ضمه کوچک بــود و طبيعتا بايداز 
نزديــک مي خوانديد. گفتم آقاي پورتــراب اين اصلًا جا 
نيفتاده و نخواهد افتاد، چون اصلا شــكل و شمايل کلمات 
هم نامانوس و زشــت است. هر کســي مي بيند بلافاصله 
احســاس اشتباه شــدن می کند؛ يک بار به ايشان گفتم 
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بر اساس اين رســم الخط لطفا بنويسيد خورشيد، کمی 
تامل کرد و بعد نوشــت »خُرشيد« گفتم خب آيا اين کلمه 
نامانوس و نامناسب نيست؟!... ايشان معتقد بود که بايد 
اين ها را با تكرار جــا بيندازيم. اما تا کنون که جا نيفتاده 
و بجز شــخص ايشان کســی ديگری از اين رسم الخط 
تبعيت نكرد...منظور اينكه مگرمي  شــود شــخصاً چيزي 
به ذهن تان برســد و بخواهيد به اين ســادگي آن را جا 
بيندازيد، حتي اگر فرهنگســتان هم بخواهد چيزي را به 
زور و اجبــار به مردم بگويــد، نمي تواند اين کار را بكند. 
کما اين که کِش لقمه، درازآويز، ســيم دَنگ و... جا نيفتاده 

پيانو نمي گويند سيم دَنگ.  به  است. کسي 
شما كه خوب ایشان را می شناختيد؛ زنده یاد استادپورتراب 
آدمي بسيار وسواســي بود. روي یکسري مسائل وسواس پيدا 
مي كــرد و كارهایي را مي گفت كه ما فکر مي كردیم كه خيلي 
مانوس نبود. یک روز به من گفت كه آقاي شــریفيان مي دانيد 
چرا به عقربة ســاعت عقربه مي گوینــد؟ گفتم نه، گفت براي 
این كه از عقرب مي آید، براي این كه مانند این اســت كه آدم 
را نيــش مي زند، چــون زمان در حال رفتن اســت. گفتم خدا 
كند آدم فکــر نکند، اعصاب آدم خراب مي شــود. یعني آنقدر 
آدم وسواســي و عجيب و غریب بود، حرف هایش هم اینطور 
بود و اواخر 20، 30 ســال اخير دســت به ابداعاتی زده بود)از 
جمله همان رســم الخطی كه اشــاره كردید( كه كمتر كسی 

جذب آن می شد.

*مي خواهم بگويم که شــما در حالی که اين رويه را 
اينگونه  کتاب هايتان  در  خود  مي خواهيد  اما  نمي پسنديد، 
عمل کنيد، يعني چيزي که برايتان مســلم شــده که چه 
نامــي دارد، مي خواهيد به درون کتاب بياوريد... اجماعي 
هم نيــاز نداريدتا غالب موزيســين ها و پژوهشــگران 

غلط...! يا  است  بگويند درست 
بله؛ منتها توجه داشــته باشيد كه این اتفاق)اجماع( افتاده 
اســت، در مورد موســيقي كلاسيک چه كســي بهتر از غرب 
مي داند كه باید این اســم را روي كار خودش بگذارد؟ یکي از 
ایرادات ما این اســت، ما مي رویم و بدون مطالعه عناوین آنها 
را برمي داریم، اگــر به كتاب هاي پورتراب نــگاه كنيد متوجه 
منظور من مي شــوید. من مي خواســتم بارها بگویم، اما نگفتم 
كه اگر مي خواهيد شما رفرنس چيزي را براي موسيقي ایراني 
پيدا كنيد، باید كجا بروید؟ مســلم اســت باید به ایران بيایيد، 
نمي روید قرقيزســتان یا انگليس دنبال آن بگردید. موســيقي 
كلاســيک هم مرجع اش غرب است، اگر چيزي مي گویيد باید 
ببينيد مرجع آن درســت است یا نه، اگر درســت نيست نباید 
از خــودت در آوری، وقتي شــما فاصلة یک چيزي را از جایي 
كه حركت نکرده اســت چرا باید به آن بگویيــد فاصله یکم، 
ما اصلًا »فاصلــة یکم« نداریم، اگر تمــام كتاب هاي دنيا را 

بگردید، چنيــن چيزي نداریم. مي گویند یکم بزرگ و...

مي کند؟ استفاده  يكم  فاصلة  از  *چه کسي 
منصوري. پورتراب، 

يكم؟ فاصلة  *مي گفت 
بله، یکم بزرگ و... درحالي كه یونيســون درست است.

مي گفت؟ يكم  يونيسون  به  عبارتی  *به 
بله،  شــما از نظر تعریف باید یک حركتــي بکنيد تا فاصلة 
چيزی معنی بدهــد ، وقتی دو كما حركت نکرده اید دو روي دو، 
این چيســت؟ این یکم نيســت، یکم یعني چه؟ مثل این اســت 
كه شما پســرعموي خودتان باشيد، امکان پذیر است؟ پس ببينيد 
ایرادات ما از كجاســت، ایرادات ما از تئوري هاي موسيقي اوليه 
مي آید. اینها همه به این صورت هســتند و با این سيستم ها بالا 
آمدند. آن وقت مثــلًا مي خواهند بحث پيچيدة موســيقي را در 
فلان جا داشــته باشند! وقتي مي گویيد موسيقي جهاني یعني چه؟ 
حتي World Music؟ حتي خودِ اروپایي كه مظهر این موسيقي 
اســت و فرهنگ آن... من شانسي كه در دنيا داشتم این بود كه 
اصلًا در ایران موسيقي نخواندم، همة موسيقي ام را در انگليس و 
ســپس در ایتاليا خواندم. یعني نگاه خودِ آنها فرهنگ موسيقی را 
یاد گرفتم. خب خيلي فرق مي كند، من وقتي مي بينم اینها اشتباه 
مي گویند خيلي عصباني و ناراحت مي شوم. مي گویم بابا جان این 
خبرها نيست، خودشان آنقدر راجع به اینها تعصب ندارند كه شما 
دارید، اتفاقاً موســيقي كلاسيک باز است. ایراني كارها اتفاقا فکر 
مي كنند كه نباید به این شکل كار كرد. مثلًا یکی از استادان بنام 
تار به من مي گفت كه این نوازنده هاي كلاســيک هم یک مشت 
برده هستند، یک نتُ جلویشان مي گذارند و می زنند و مي خوانند، 
یک سنتور نواز و ردیف دان دیگر مي گفت مگر آنها مي توانند نتُ 
را دست بزنند؟! در حالی كه آنطور كه آنها تصور می كنند نيست! 
بله؛ این نتُها ثابت اســت، امــا دور و اطراف و حالت هایي كه در 
آن هســت یک دنيا تفاوت دارد. براي همين است كه شما مثلا 
ســمفوني فلان را صد بار شــنيده اید،اما باز هم مي گویند امشب 
فلاني اجرا دارد و شــما باز هم به خاطــر همين تفاوت مي روید 
و مي شــنوید، براي این كه دنيایش عوض می شود،هرچند كه نت 
ثابت اســت، اما تمــام هاله اي كه این موســيقي را زنده مي كند 
آن نوازنــدگان و رهبر انجام مي دهند، و آنها نســبت ها را تغيير 
مي دهند ولذا این ها متفاوت مي شــوند. فقط با یک ســرعت این 
طرف و آن طرف كردن تغييرات بسياری رخ می دهد. حال ببينيد 
چند امکان بــه این صورت وجود دارد. از قــوي به ضعيف، تند 
كردن، كند كردن اكســان گذاری و... كه تركيبات آن را مي توان 
تا ابد ادامه داد. براي همين است كه كارها با هم متفاوت هستند 
و با عشق اجرا مي شوند و فضا و دنياي جدیدي با همان نت هاي 

ثابت به شما مي دهند.

*اگر شما اين تعبير را براي آن نوع موسيقي به کار 
مي بريد، به تعبير اولي موســيقي ايراني بسيار متنوع تر و 

است. دست باز تر 
صددرصد.
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*اگــر آن از لحــاظ تغييــرات، تند کــردن و کند 
کردن 10 باشــد، موســيقي ايراني که هزار برابر بيشتر 

مي گيرد. قرار  تغيير  دستخوش 
یکي از ایراداتي كه این جا گرفته شــده اســت این بوده كه 
از بعد از انقلاب این دو موســيقي را درون هم كردند و زیر یک 
چتر آموزشــي بردند كه اشتباه محض است، هر چه این موسيقي 
ایراني كم داشــت، از تئوري آنها گرفت و به این یکي اضافه شد. 
نهایت یک چيز خشــک، خالي و بي روح كه ناشي از ردیف نوازي 
و مهمــلات بود درآمد. درصورتي كه موســيقي ایراني خيلي آزاد 
و ظریف اســت، شــما یک پرده آن را كه این طرف و آن طرف 
مي كنيد و از این گوشــه به آن گوشــه مي رویــد، حالتان عوض 
مي شــود. آن آزادي اي كه در درون دارد با این كارهاي خشــک 
از بين رفته اســت. اكثر اســاتيد به نظر من موســيقي ایراني را 
كُشته اند. بيشتر آنها كه به اصطلاح پيشکسوت به شمار می روند 
واقعاً به موســيقي ایرانــي خيانت كرده و روح آن را كُشــته اند. 
موســيقي كلاســيک روحي بســيار آزاد دارد كه در ایران درک 
نمي شــود. اینها فکر مي كنند چون نتُ نوشته شده، شما در یک 
چارچوب حبس هســتيد. در موسيقي كلاسيک شما بهترین پيانو 
را مانند روبينشــتاین بنوازید، در آخر به شما مي گویند كه آن كه 
روبينشتاین است، شما چه مي زنيد؟ از شما خلاقيت مي طلبند، از 
روز اول هم به همين صورت اســت. در موسيقي ایراني موسيقي 
ســنتي ها... یعني براي ژاپني، هندي و... هم همين اســت. شما 
چند بار شــنيده اید، چشــمانتان را اگر ببندند انــگار خود مرحوم 
جواد معروفي مي نوازد. این یک ارزش اســت، چون هنر ســنتي 
است. در هنر ســنتي نگاه تان به عقب است، شــما چيزهایي را 
كه دوست داشــتيد و سنت شما بوده اســت را انتقال مي دهيد. 
موسيقي كلاســيک برعکس این است، آن نگاهش به جلو است 
و یک طرف دیگر اســت. خب اینها را چطــور مي توان از لحاظ 
فلســفه در دل هم بيایند و كنار هم قرار بگيرند!؟ هم آن، این را 
خراب كرده و هم این، آن را… این اســت كه ما تا به این جا راه 

را خيلي اشتباه رفته ایم. 

*اجازه بدهيد گريزی هم به موسيقي ملی بزنيم مثلا 
همين ارکســتر موســيقی ملي ...تعريف شما از موسيقی 

چيست؟ ملی 
من فکــر می كنم ما هنوز به تعریف جامعی از موســيقی 

نرسيده ایم. ملی 

نرسيده ايم؟ آن  به  که  *يعني هست 
. بله

چيست؟ آن  *تعريف 
ما دوره اي داریم كه از اواخر قرن 19 شــروع شــد و به 

قرن بيســتم آمد به نام ملي گرایي.

مي فرماييد؟ را  دنيا  *در 
بله، هر كســي دنبال هویتي گشــت و این عــزم و اراده 
مي خواســت، چيزي كه این جا وجود نــدارد. یعني عزم و اراده 
ایجاد شــد، بســتر آن فراهم شد و یکســري آهنگ سازها در 
روســيه جمع شدند، امکانات در اختيار آنها گذاشته شد و شروع 
كردند روی موســيقی فولکلورخودشــان كار كردند تا زباني را 
براي خودشــان پيدا كنند، در انگليس و اروپاي شرقي هم این 
عزم را داشــتيم وآنها نيز به شــدت به ایــن موضوع پرداختند، 
در مجارستان، چک اســلواكي، رماني، امریکا و... به همچنين... 
كساني كه موســيقی ملی را قبلًا نداشتند، یعنی بحث موسيقي 
شــان مثلًا متعلق به 400-500 ســال پيش بود و خاستگاهی 
ایتاليایي داشــت و بعدها تغيير كرد و به نوعی آلماني شد، خود 
آنها سيســتم هاي تثبيت شده ای داشــتند، اما اینها با هدف پيدا 
كردن هویت ملی شــروع كردند و تقریباً هم به زباني رســيدند 
والان این آثاری اســت كه شــما گوش مي دهيد و احســاس 
می كنيــد كه رنگ و بــوي فرهنگ آن ملت و كشــور را دارد 
همان موسيقی ملی آنهاست... ولی ما چنين چيزی نداریم، زیرا 
اصلًا در این كشــور از لحاظ اجتماعي به ملي گرایي نرســيدیم 
لذا چطور مي توانيم موســيقي ملي داشــته باشيم؟ الان همين 
موضوعات ســاده را در نظر بگيرید...مثــلا یک جایی مي روید 
مي بينيد كه طرف رفيق شــما و مثلًا اصفهاني اســت و به شما 
یک حال اضافه مي دهد، این یعني شــما ملي نيســتيد. باز هر 
كســي برخاسته از قومي است، این به خودی خود هيچ اشکالی 
نــدارد اما ما در فعاليت های ملــی و اجتماعی مان از قوم فراتر 
نرفته ایــم، بنابراین نمي توانيم موســيقي واحــدي تحت عنوان 
»ملی« داشــته باشــيم كه در آن رنگ و لعاب كليت ایران را 

داشــته باشد. حال ممکن است تک و توكی داشته باشيم.

*به عبــارت خلاصه تر ما بايد موســيقي ملي را در 
محتوا و توليد اثر بيابيم و نه در شــكل و فرم ارکســتر 

و ساز؟
بله؛ دقيقاً همين طور اســت. من ســالها پيش در این زمينه 
چندین مقاله نوشــتم ...ما می توانيم با بحث ملي گرایي دو، سه 
نــوع برخورد كنيم ... معمول ترین آن كه خيلي ها در موســيقي 
كلاســيک كار كرده اند و به زبان هاي ملي تر رســيده اند روي 
مســائل فولکلور بوده اســت. یعني چيزهاي محلي خودشان را 
گرفتند، روي آن كار كردند و بسط و گسترش دادند. این راهي 
بسيار مشخص اســت كه از همه هم بيشتر استفاده شده است. 
یکي دیگر هم هســت كه تصنعي اســت، مثلًا آهنگساز مدرنی 
هســت كه چيزي شــبيه شور فلان مي نویســد، درصورتي كه 
اصلًا شور نيســت،وقتی می گوئيد چرا شور؟ مي گوید چون این 
نت اینجاست و... مي گویم این به درد ما نمي خورد و همه الکي 

است. اینها ظاهر است و...
یک راه دیگر هم هست كه من سعي كردم در چند نمونه 
كار عملی بکنم، آن این اســت كه در اثر مســتقيماً از هيچ اله 

گفـت وگــــو
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مان مشــخصی استفاده نشده اســت، نه ملودي،نه ردیف و نه 
هيچ اثر فولکلوریکی اما وقتي شــما این كار را گوش مي دهيد، 
گویي فضای آن به روح و روان شــما بــه عنوان یک ایرانی 

است. نزدیک  خيلی 

*يعنی غيرمســتقيم با هويت و مليت اين ســرزمين 
است. مرتبط 

بله، حال این ریشــه اش كجاســت؟در بطن و متن و وجود 
ســازنده اثری كه احساس ایرانی بودن در آن هست. اگر نقاشي 
را در نظر بگيرید، متشــکل از یکســري رنگ است،شــما این 
رنگهای ثابت را بــه نقاش هایی از ملت هــای مختلف بدهيد، 
مثلا یک اثر انگليســي، یک اثــر آلماني، یک اثر ایراني و.. بعد 
مي بينيــد همة تركيب هایــي كه از دل آن آثــار بيرون مي آید 
كاملًا متفاوت اســت. در صورتي كه 4 رنگ اســت، اما این 4 
رنــگ را هر كدام بــه نوعي تركيب می كننــد و طرح مي زنند. 
باید دید كه ریشــة این چيســت، نه تصویر دارد، نه مفهوم دارد 
و نه شــکلي، مي گویيد خب این ریشــه شاید از آن است كه از 
بچگي روي قالي ها بزرگ شــدیم، ایــن رنگ ها را دیدیم، پس 
اینها موردعلاقة ماســت، این سبز به این صورت است. در حالي 
كه آن آبي به این شــکل بود، موسيقي هم همين است. همين 
نکتــه اي كه تحت عنوان ملي گرایي صحبت آن را كردیم؛ مثلًا 
در روســيه چندین نفر از آهنگ سازان جمع شدند و سعي كردند 
زبــان ملي را بــه وجود بياورنــد و خيلي كارهــا كردند. اما به 
گفتة یکي از آهنگسازان بزرگ روسيه كه استراوینسکي هست، 
مي گوید روح موســيقي روس و روح روسي در چایکوفسکي از 
همه بيشتر اســت. درصورتي كه ســعي نکرده بود كه موسيقي 
ملي داشته باشــد، آن احساس و رنگ آميزي در همان موسيقي 
اســت. پس یــک خط دیگري هــم داریم كه مســتقيماً از آن 
اســتفاده نمي كنيد، اما آن روح و روان كار را به شــما نزدیک 
مي كند. این هم یکي از چيزهایي اســت كه رنگ، بو و طعم آن 

جا را مي دهد. مي دانيد كه شرقي است.

*بــه موضوع کتــاب جديدتان برگرديــم؛ لطفا در 
دهيد. توضيح  موردش 

كتاب جدیــدم تحت عنــوان »دانش هرمي موســيقي« 
منتشر شده كه تاليف اســت و تابستان امسال منتشر شد.

*کمــی در مورد نشــر آثــار در حوزه موســيقی و 
بفرمائيد؟ آن  مشكلات 

متأســفانه بزرگ ترین مشــکل ما موضوع نشــر و ناشرین 
هستند. یعني ما تمام مشــکلات و سختی را به جان مي خریم، 
آخر ســر در این گلوگاه  كه موضوع »نشــر« است گير مي كند. 
مــن در آرشــيوم ریل هاي زیادي دارم كه پر از موســيقي هاي 
ضبط شده است اما كسي را نداریم كه درست و حسابي روي آن 
كار كند، هر كاري كه بيرون داده ایم توي انبارها رفته و پخش 

نشده است. كتاب هم همين است، واقعاً آدم را بيچاره مي كنند!

مي دهيد. توضيح  کتاب  به  راجع  *مقداري 
این كتاب راجع به تئوری موســيقي اســت و بيشتر براي 

كساني اســت كه مي خواهند تئوري موسيقي را بدانند.

يا... کلاسيک  ايراني،  *موسيقي 
مقصود علم موســيقي اســت، البته در یکسري از مباحث 
هم فراتــر از اینها رفتــه ام، مانند ریتم شناســي  كه از طریق 
گوش بتوانيد كار كنيد، اینکه اصلًا این داســتان چيســت كه 
وجود دارد... تركيبات و اســتخوان بندي موســيقي و یا بحث 
اكســان ها و... واینکه چطور بتوانيم از طریــق گوش اینها را 
متوجه شــویم. و نيز بحث هایي در مــورد تلفيق نظم و نثر به 

این دست. از  سيستم جدید و مواردی 

به کار  آيا مشــغول  *اثر جديد موزيكال چه داريد؟ 
؟ هستيد

یکي از دوســتان اخيرا به ما انگيزه داده اســت، یکي از 
دوستان اســپانيایي كه گيتاریســت فوق العاده اي است از من 
خواســته و اصرار دارد كه یک قطعه برایش بنویســم و ضبط 

كند. و یک مقدار مشــغول همين كار شده ام.

قالبي است؟ *در چه 
موســيقي خودم اســت. باید بگویيم موســيقي كلاسيکِ 
ایراني، یعني ریشــه اش كلاسيک است و ایراني هم هست.در 

واقع یک ایراني كه موســيقي كلاسيک كار مي كند.

داريم؟! ايراني  *پس کلاسيک 
مــن مي شــوم.یعنی خــود من؛ كســاني ماننــد من كه 
اركســترال ایراني كار مي كنند موسيقی شان كلاسيک ایرانی 
اســت. یعني شما ریشــه اش را در نظر بگيرید، یک ایراني كه 

مي دهد.  انجام  كلاسيک  كار 

من شانسي که در دنيا داشتم اين 
بود که اصلاً در ايران موســيقي 
نخوانــدم، همة موســيقي ام را 
ايتاليا  در  و ســپس  انگليس  در 
خوانــدم. يعني نگاه خــودِ آنها 
فرهنگ موســيقی را ياد گرفتم

گفـت وگــــو
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در این دیــدار صميمانه كه بــا ميزبانی گرم خانــواده فرهاد 
فخرالدینی انجام شــد، سوســن اصلانی )همســر زنده یاد حسين 
عليزاده،داریــوش  گنجه ای،محمدسریر،حســين  داود  دهلــوی( 
پيرنياكان،حميدرضا نوربخش، حميدرضا عاطفی، شــهرام صارمی و 

علی بوستان حضور داشتند.
در این نشست، ميهمانان ضمن تسليت به فرهاد فخرالدینی از 
پيگيری های ایشان سپاسگزاری نموده وهر یک به ذكر خاطرات و 

نظرات خویش در باره آثار و تاثيرات این موسيقيدان پرداختند.
در ابتدا فرهاد فخرالدینی با ابراز تاســف از در گذشت روانشاد 
حســين دهلوی و ذكر خاطراتی از دوران هنرستان به همسر ایشان 

خانم اصلانی تسليت گفت.
در ادامه خانم اصلانی نيز با ســپاس از مراحم و پيگيری های 
فخرالدینی نسبت به حسن برگزاری مراسم ترحيم دهلوی ، با بيان 
خاطراتی از دوران تدریس و شــاگردی نزد فخرالدینی برای ایشان 

آرزوی بهبودی و سلامتی كرد.
در ایــن دیدار گــرم و خاطره انگيز، هریــک از حضار با زنده 
نگه داشــتن یاد و خاطره روانشاد حســين دهلوی، به بيان نظرات 
و دیدگاه های خود در باره فرهــاد فخرالدینی پرداختند كه در ادامه 

بخش هایی از آنها را می خوانيم:
*محمدسرير: ارائه آثار عميق و ماندگار

دوســتی و ارادت من نســبت به فرهاد به بيش از پنجاه سال 
می رســد و همواره این دوستی و معاشــرت برای من آموزنده بوده 
اســت.آقای فخرالدینی در طول ســالها فعاليت خودشان آثار بسيار 
عميق و ارزشــمندی ارائه داده اند كه در جذب و جلب نســل جوان 

بسيار تاثيرگذار بوده است.

فعاليت مســتمردر بخش های مختلف موســيقی و در همه ی 
زمينه هــا و ماندگاری آثار و خدمات فــراوان به فرهنگ و هنر ملی 

ایران از ویژگی های بارز این چهره فرهنگی است.
تاثيرگذاری و حضور ایشان در اركستر ملی برای بيش از پانزده 
ســال در چند دهه اخير و اجرای آثار ارزشمند و ماندگار با همکاری 
هنرمندان بزرگی چون محمدرضا شجریان،مرحوم تجویدی و...نقش 
مثبت و سازنده ای در اعتلای موسيقی كشور داشته است .من آرزوی 

سلامتی و استمرار فعاليت های ارزشمند ایشان را دارم.
*داود گنجه ای: درس معرفت

من همواره از اســتاد فخرالدینی درس معرفت آموختم،فرهاد 
فخرالدینــی دارای ابعاد مختلف و متعددی در حوزه موســيقی ملی 
است ایشــان نه تنها یک آهنگساز و محقق برجسته است بلکه در 
تعليم و تدریس موسيقی،اركستراسيون، تنظيم،هارمونی و تجزیه و 
تحليل موسيقی ایرانی سرآمد است و علاوه بر اینها دغدغه اعتلای 

موسيقی را دارد.
فرهاد فخرالدینی موسيقيدان برجسته ای است كه در ادامه راه 
بزرگانی چون روح الله خالقی،علی تجویدی و حسين دهلوی تاثيرات 
بزرگی برجای گذاشــته و علاوه بر آثار بزرگ و مهمی كه در زمينه 
موسيقی شنيداری دارد آثار پژوهشی ارزشمندی هم در حوزه تئوری 

موسيقی و موسيقی ایرانی دارد.
یکی دیگر از ویژگی های مهم ایشان،احســاس مســئوليت  و 
انجام رسالت و تعهدشان است چرا كه هر جا كه لازم باشد علی رغم 
سختی و دوری مسافت حضور پيدا می كنند و با فداكاری نسبت به 

انجام وظيفه شان از هيچ كوششی دریغ ندارند.
استاد فخرالدینی چهره ماندگار موسيقی ما است و من مفتخرم 

یک روزخاطره انگیزدر منزل استاد
در پی درگذشت زنده ياد حسين دهلوی و برگزاری مراسم تشييع و تدفين آن مرحوم، فرهاد 
فخرالدينی )رياست شورای عالی خانه موسيقی( به علت تبعات عمل جراحی موفق به حضور 
در مجلس ترحيم نشــد اما با ارسال پيام و پيگيری نسبت به حسن برگزاری مراسم مزبور 
با قافله ســوگواران همراه و همدل بود. چند روز پس از برگزاری مراسم جمعی ازهنرمندان 
موسيقی به منظور عرض تسليت و عيادت در منزل فخرالدينی حضور يافته و با ايشان ديدار 

و گفتگو کردند.
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كه ســالهای سال به عنوان شــاگرد در خدمتشان بودم و همواره از 
راهنمایی های ارزنده ایشان آموخته ام.

*حسين عليزاده: روز بزرگ ديدار
حدود پنجاه ســال اســت كه استاد را می شناســم و هميشه 
قدردانشــان بوده و دوستشــان دارم و معتقدم كه آنهایی كه ایشان 
را می شناسند باید درک و شناخت درستی از فرهاد فخرالدنی داشته 
باشند تا در ارتباط با ایشــان دچار اشتباه نشوند.ما باید به این نکته 
توجه داشته باشيم كه هرچقدر رفتار و اعمال موسيقيدانان با چاشنی 
مهر و اخلاق همراه باشد تاثيرگذاری آنها بيشتر می شود و این مساله 
باید درک شود و اگر افرادی كه به نوعی با موسيقی سر و كار دارند 
از جمله اهالی رســانه اگر درک درستی از این مسائل نداشته باشند 
دچار خطاهایی می شــوند كه به اصل موسيقی ضربه می زند ، البته 
بخشی از این كاستی ها شاید به خود ما موسيقيدانان برگردد چرا كه 
اگر ما خودمان درک درستی از مسائل داشته باشيم و منافع ملی در 
حوزه موسيقی را بهتر بشناسيم ،مسائل و مشکلاتمان كمتر می شود.

اگر ما اتحاد داشــته باشيم - البته نه اتحاد كاذب، می توانيم با 
داشتن اختلاف نظر اتحاد هم داشته باشيم- و اگر مدافع خوبی برای 
موسيقی می بودیم هرگز امروز دچار اینهمه مشکلات نمی بودیم و 
جا دارد كه اینجا از همه بویژه از نسل جوان دعوت می كنم كه درک 
كافی و درستی ازشخصيت هایی نظير دهلوی ) كه متاسفانه اخيرا او 

را از دست دادیم( و فخرالدینی داشته باشند.
ما از وقتی كه ساز به دست گرفتيم و موسيقی را شروع كردیم 
كنار این عزیزان بودیم و با این اســتادان، بزرگ شدیم و آنها بودند 
كه الگوی ما شــدند و به ماشخصيت دادند و اگر جوانها این الگو ها 
را نبينند و از آنها درســی نياموزند قطعا نقصانی در كارشــان وجود 

خواهد داشت.
من امروز خيلی افتخار می كنم كه در منزل اســتاد فخرالدینی 
هستم ، امروز روز بزرگی است كه در تاریخ ثبت خواهد شد ؛ما همه 
آمدیم به دیدار استادی كه دیدنش به آدم آرامش و احساس زندگی 
می دهد و می شود گفت و نوشت كه موسيقی مساوی است با فرهاد 

فخرالدینی.
*داريوش پيرنياکان: هنرمندی محترم

از سالهای نوجوانی استاد فخرالدینی را می شناسم و با این اسم 
از زمان پخش برنامه های زیبای موســيقی در رادیو آشنا شدم.آقای 
فخرالدینی از موسيقيدانانی اســت كه در همه زمينه های موسيقی 
استاد است ،آهنگســاز،تنظيم كننده،مدرس،پژوهشگرو تحليل گر 

موسيقی ردیف دستگاهی كه در همه این زمينه ها هم آثار ماندگاری 
ارائه داده اســت. شالوده شخصيت هنری ایشــان با بزرگانی چون 
صبا،خالقی و تجویدی شکل گرفته و به ایشان شخصيتی چند بعدی 

داده است.
یکی از ویژگی های بارز اســتاد فخرالدینی این است كه انسان 
وهنرمندی بی حاشيه و معتدل است چرا كه از ابتدا ایشان به دنبال 
اصل و ریشــه كار كه همانا هنر موسيقی و خلق آثار بوده پرداخته 
است .به همين دليل استاد فخرالدینی انسانی به معنای واقعی كلمه 

»محترم« و شایسته است.
اســتاد فخرالدینی در هنرســتان هم تاثيرات شگرفی داشته و 
همگان ایشان را به خاطر شــخصيت والایشان دوست می داشتند 
و در كنار ارائه آثار بی نظير در حوزه موســيقی فيلم و ســریال، آثار 

اركسترال و با كلام ماندگاری ارائه داده است.
استاد فرهاد فخرالدینی فقط یک آهنگساز، یک تنظيم كننده، یک 
محقق، یک مدرس و یک هنرمند ســاده موسيقی نيست فخرالدینی 
هنرمند بزرگ با ابعاد مختلفی است و من آرزو می كنم سالهای سال 

همچنان سایه اش بر سر موسيقی و هنرمندان كشور باشد.
*حميدرضا نوربخش: يک عالم موسيقی

اســتاد فخرالدینی چهره شاخص موســيقی معاصر ما است و 
این شــخصيت و چهره آنچنان تابناک و درخشــان است كه نيازی 
به تعریف و توصيف ندارد.شــش دهه فعاليــت تاثيرگذار در عرصه 
موسيقی ملی و شخصيت چند وجهی ایشان بی نظير است و خدمات 

ایشان به فرهنگ و هنر ملی ایران قابل تقدیر است.
خلق آثار ماندگار در حوزه های مختلف موسيقی فيلم،آثاراركسترال 
بی كلام و باكلام،آثار مکتوب و پژوهشی و تخصص های دیگر در 
زمينه اركستراسيون،هارمونی،كنترپون و... موجب شده كه ایشان را 

به عنوان عالم موسيقی بشناسيم.
غالب آثاری كه ایشان ساخته به خاطره جمعی ملت گره خورده 
اســت و این موهبت بزرگی است ، از سوی دیگر تربيت هنرجویان 
بســيار و تاثيرگذاری در آموزش موســيقی از دیگر ویژگی های این 

استاد برجسته است .
برای این شــخصيت تاثيرگذار كه برای همه ملت ایران قابل 
احترام است آرزوی ســلامتی داریم و اميدوارم سا لهای سال سایه 

ایشان بر سر فرهنگ و هنر كشور برقرار باشد.
در پایان این دیدارصميمانه، ميهمانان از ميهمان نوازی جناب 

فرهاد فخرالدینی و همسر گرامی شان سپاسگزاری كردند.

گــــــزارش
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9اردبیل
104اصفهان

3ایلام
70البرز

9بوشهر
15چهارمحال بختیاری

46خراسان رضوی
6خراسان شمالی
-خراسان جنوبی

49خوزستان
15زنجان
13سمنان

77مازندران
26مرکزی

11هرمزگان

17همدان
27یزد

1سیستان و بلوچستان
83فارس
20قزوین

6قم
25کردستان

23کرمان
20کرمانشاه

7کهکیلیویه وبویر احمد
44گیلان

25گلستان
18لرستان

88آذربایجان شرقی
39آذربایجان غربی

گزارشی از مراحل اخذ مجوز آموزشگاه 
و کارت صلاحیت تدریس

مدتی اســت آزمون صدور کارت صلاحيت مدرســان در خانه موســيقی  با حضور ممتحنين مجرب برگزار می شود. نوازندگان 
،خوانندگان و معلمان ســلفژ و تئوری موسيقی که در اين آزمون ها قبول می شــوند کارت صلاحيت تدريس در آموزشگاه ها را 
دريافت می کنند. به همين مناســبت مراحل ثبت نام،تهيه مدارک مرتبط و به طور کلی شرايط دريافت کارت صلاحيت تدريس 
و مجوز تاســيس آموزشگاه ... و همچنين گزارشــی از تعداد و ديگر اطلاعات مربوط به آموزشگاه های فعال موسيقی را در ذيل 

می خوانيم.
تعداد کل آموزشــگاههای کشور تا پايان سال گذشته 1473 مرکز بوده اســت که از اين تعداد، آموزشگاههای تهران با 577 

عدد بيشترين آموزشگاه های موسيقی کشور را در خود جای داده است.

تعداد آموزشگاهها در هر استان به تفكيک

گــــــزارش
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مراحل دريافت کارت صلاحيت تدريس:

- مراجعه به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها
- برای مدیران مسئول آموزشــگاهها آزاد هنری فاقد كارت 
صلاحيت و هنرمندان نام آشــنا و پيشکســوت رشته های هنری 
بدون شركت در آزمون و با تأیيد شورای فنی آزمون صرفاً در یک 

رشته كارت صلاحيت صادر می شود.
- مربيــان دارای كارت صلاحيت تدریــس می توانند به جز 
آموزشــگاه معرف در سایر آموزشــگاههای دارای مجوز از وزارت 

ارشاد  تدریس كنند
- ســایت ثبــت نــام كارت صلاحيــت تدریــس مربيان 

aes.farhang.gov.irآموزشگاههای آزاد هنری
- مدارک مــورد نياز: عکس پرســنلی جدید- تصویر 
صفحــه اول شناســنامه- تصویر كارت ملــی - تصویر كارت 
پایان خدمــت- تصویر مدراک تحصيلی یادرجه هنری- تصویر 
كارت صلاحيت قبلی- برگ مشــخصات و آموزشــگاه معرف، 
فرم ک - ســایر مدارک شامل: مســتندات هنری قابل ارائه در 

روز آزمون و مصاحبه

- شورای رسيدگی و نظارت استانها برای رسيدگی 
و نظارت عمومی بر عملكرد آموزشگاهها:

1- مدیر كل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
2- رئيس اداره هنری اداره كل استانها

3- كارشــناس مســائل دینی با انتخاب مدیر كل فرهنگ و 
ارشاد اسلامی استان

4- دو نفر كارشناسی مسائل هنری حسب موضوع جلسه
- وظايف شورا:

1- بررسی و تأیيد هيئت مدیره مسئول و جانشين مدیر مسئول
2- نظــارت بــر عملکــرد و برنامه هــای آمــوزش هنری 

آموزشگاههای استان
3- تصویب نام آموزشگاه

4- اتخــاذ تصميم نســبت به صدور یا لغو اجازه تأســيس 
آموزشگاه

- شرايط مؤسس يا مؤسسين
1- نداشتن سوء پيشينه

2- داشتن برگه معافيت یا پایان خدمت
3- متأهل یا داشتن حداقل 30 سال سن

4- ارائه مکان ومحل مناســب از لحاظ ایمنی، بهداشــتی ، 
آموزشی و تجهيزات و وسایل لازم مورد تأیيد شواری فنی استان

5- داشتن تحصيلات ليسانس یا بالاتر در یکی از رشته های 
هنری، حسب نوع فعاليت آموزشگاه

6- دارا بودن یکی از درجات1،2،3 هنری در رشــته مربوط از 
شورای ارزشيابی هنرمندان كشور

7- دارا بودن مدرک فوق دیپلم در یکی از رشــته های هنری 
حسب نوع آموزشگاه و دو سال سابقه آموزش هنری

8- دارا بودن صلاحيت هــای لازم تجربی برای هنرمندان 
فاقد مدرک به تشحيص شورای مركزی نظارت بر آموزشگاههای 

آزاد هنری

- مواردی که مجوز آموزشگاه لغو می شود
1- تخلفات اخلاقی

2- انتقال یا واگذاری آموزشگاه به غير یا تغيير اعضا هيئت مؤسس
3- بکارگيری كسانی كه رد صلاحيت شده اند

4- انجام تخلفات مالی
5- تشکيل كلاسهای مختلط

6- تشــکيل هر نوع كلاس به جز آنچــه در متن اجازه نامه 
تأسيس آمده

7-عدم رعایت اصول سياست فرهنگی كشور 
- در سایت دفتر آموزش و توسعه فعاليتهای فرهنگی و هنری 
گزارش تعليق یا رد صلاحيت  تدریس یا عدم مجوز آموزشگاه درج 

نشده است.

پاسخ استعلام ازاداره بهداشت، قضایی ،انتظامی   
صدور نهایی كارت الکترونيکی صلاحيــت تدریس----دریافت كد 

شناسایی 14 رقمی با اعتبار دو ساله

ثبت نــام در ســایتaes.farhang.gov.ir معرفی به                                                                             
واحد آزمون

عدم تأیيد توســط شورای فنی آزمون بعد از 6ماه از تاریخ آزمون  قبلی 
مجددا می توان مراحل را طی نمود

گــــــزارش
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استاد حسين دِهلوَی )دِهلوَی پُور( در هفتم مِهرماه سال 1306 
ه .ش در تهران متولد و در بيست و سوم مِهرماه سال 1398 ه .ش 
در بيمارســتان شــریعتی تهران، دار فانــی را وداع گفت. ابتلا به 
بيماری آلزایمِر در سال های آخر عمر پُر بارش، سبب گشت تا چند 
مــاه پایانی زندگی اش را با صلاحدیــد خانواده و تحت نظر آن ها، 
مدتی در آسایشــگاه سپری نماید در اواخر عمر در منزل استراحت 
می كرد و ســرانجام در سّــن 92 ســالگی بر اثر بيماری تنفّسی 
درگذشت و جامعه هنری ایران را به سُوگ خویش نشاند. از آخرین 
بازماندگان و شــاگردان اســتاد ابَوالحَسن صَبا بود و بيش از هفتاد 
ســال در عرصه موسيقی ایران كوشــيد. آموزش موسيقی را از 5 
ســالگی )1311 ه .ش( در نزد پدرش )معزالدّیــن دِهلوَی( كه از 
بهترین شــاگردان روانشاد استاد علی اكبرخان شَهنازی )رَدیف دان 
مشــهور و نوَازنده چيره دســت تار و فرزند اســتاد ميرزا حسينقُلی 

فَراهانی( بود، شروع نمود و به واقع درآمد اصلی خانواده از كلاس 
موســيقی پدرش تأمين می گشت. در سّــن 11 سالگی به تشویق 
مادرش ســاز ویولن را بجای ساز تار انتخاب نمود. داستان از آنجا 
شروع شد كه پسر یکی از همسایگان شان، به فَراگيری ساز ویولن 
نزد پدر اســتاد دِهلوَی پرَداخته بود. دوستی این دو سبب شده بود 
كه هرآنچه آن پسر از پدر استاد دِهلوَی آموخته بود، استاد دِهلوَی 
نيز از او بياموزد و با ویولن می نوَاخت. پس از آن كه مادرش پی به 
این موضوع برد، آن را با پدرش در ميان گذاشت و بعد از آن بطور 
مســتقيم، شــاگردی ویولن را )بجای تار( نزد پدرش آغاز نمود. از 
آنجایی كه درآمد پدرش از راه تدریس موسيقی بود، شرایط دشوار 
اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم، ســبب گشــت تا خانواده اش 
تهــران را تَرک كنند. اســتاد دَهلوَی به منظــور ادامه تحصيل و 
فرآگيری بيشــتر موســيقی، در تهران ماند و برای گذران مخارج 
زندگی، به ناچار در اداره دارایی مشغول به كار شد. در سال 1323 
هـ ـ.ش، به منظور فَراگيری موســيقی در چهارچــوب علمی، وارد 
هنرســتان عالی موســيقی شــد. در آن زمان جناب آقای رُوبيک 
گِریگُوریان مدیر این هنرستان بود. ایشان، استاد دِهلوَی را به استاد 
حســين ناصِحی معرفی نمود تا در رشــته آهنگسازی مشغول به 
تحصيل شود. وی مدت چهار سال، آهنگسازی را از ابتدای دروس 
مربوط به آن كه شامل »هارمونی«، »كُنترپُوآن« و »فُرم« می شد، 
نزد اســتاد فریدون ناصِحی فَراگرفت. در همين ســال بود كه به 
كمک یکی از دوســتانش با روانشــاد اســتاد ابَوالحسن صَبا آشنا 
گردید. این آشنایی برای او، به دليل آن كه استاد صَبا تکنيک های 
غربیِ نوَازندگی ویولن را به مدت 5 سال نزد )مادام مانتُفِل( آموخته 
بود، دارای اهميتی خاص بود. به گفته اســتاد دِهلوَی، طرز نوَاختن 
»تکيه«های موســيقی ایرانی و نوع انگشــت گذاری استاد صَبا بر 
روی ویولن، همچنين سلامت صدا)سُوناریتهِ(یی كه با نوَازندگی اش 
ایجاد می نمود، متفاوت از ســایر نوَازندگانــی بود كه در آن زمان 
موســيقی ایرانی را با ویولن اجراء می نمودند. لازم به ذكر می دانم 
كه اشاره ای نمایم به چگونگی شــروع نوازندگی ویولن در ایران. 
كُلُنلِ علی نقَیِ وزیری )1358-1266 ه.ش( اوّلين كسی بود كه به 
نوَاختنِ ویولن اقدام كرد. البته به اشتباه برخی ميرزاتقی خانِ دانشِوَر 
را اوّليــن نوازندة ویولن می دانند. نوَازنــدگانِ ویولن، اكثراً افرادی 
بودند كه پس از ترَویجِ این ســاز در ســایة تأسيسِ شُعبة مُوزیکِ 

مَردی از جنس مِهر که در »مِهر« آمد و در »مِهر« رفت
دکتر احسان حاجيان

مقــــالـــــه

حسین دِهلَوی )1306- 1398(
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مدرسه دارالفُنُون به نوَاختنِ آن روی آوردند و در محضرِ اساتيدِ سازِ 
كَمانچِه همچون حسينِ اسماعيل زاده و باقرخانِ رامِشگَر، نوَاختنِ 
آن را آموختند. ابراهيمِ مَنصُوری نوازندة ویولن )تئوری دان و شاگردِ 
حســينِ اسماعيل زاده( نقل كرده؛ »زمانی كه مُظَفرالدّین شاهِ قاجار 
از سفرِ فَرَنگ )از غرب( باز می گشت، 12 عدد ویولن همراهِ خود به 
ایــران آورد كه چهار عــدد از آن ها نصيبِ ابَوالحَســنِ صَبا، رضا 
مَحجُوبی، حســينِ یاحقی و ابراهيمِ مَنصُوری شد كه آن ها نيز در 
مَحضَرِ حسين خانِ اسماعيل زاده شروع به تمرینِ نوازندگیِ ویولن 
كردند. به این صورت كه استاد، كَمانچِه می نوَاخت و این چهار نفر 
عِينِ آن را با ویولن می نوَاختند«. ابَوالحَسنِ صَبا از جمله شاگردانِ 
مدرســه موســيقیِ علی نقَیِ وزیری بود و بنا به آثاری كه از خود 
بجای گذاشــت و شــاگردانی كه تعليم نمود، بی شَک نابغه ای در 
موســيقی ایران بود. از آنجا كه اســتاد دِهلوَی نوَازندگی ویولن را 
ســال ها پيش، نزد پدرش آغاز نموده بود )دوره اول ویولن(، استاد 
صَبا نيز با توجه به ســابقه نوَازندگی و تعليم های قبلی او، آموزش 
وی را با تدریس رَدیف دوم ویولن )رَدیف راست كُوک( ادامه دادند. 
 Thomas Christian :زمانی كــه »تُوماس كِریســتين داویــد
David« بــا دعوت دانشــگاه تهران به منظور تدریس از ســوی 
آكادمی موســيقی اتُریش به تهران آمد، امکان آشنایی و فَراگيری 
اصول موسيقی غربی به خصوص »اپُرِا« برای استاد دِهلوَی فراهم 
شــد و وی از فرصت استفاده نمود و بطور خصوصی، چند سالی از 
محضر ایشــان بهَره برُد. حاصل این آشنایی، خَلق )اپُرِای خسرو و 
شــيرین( توسط استاد دِهلوَی بود كه با نظر، راهنمایی و همکاری 
اســتاد داوید نوشته شد و در سال 1335 ه .ش اجراء گردید. انگيزه 
ایشان از ساخت و اجرای این اپُرِا، آشنایی با »فُرم« و اجرای »اپُرا« 
بود. پس از آن كه كِریستن داوید به اتُریش بازگشت، استاد دِهلوَی 
به منظور افزایش دانش خویش بر فنون موســيقی غرب، از اداره 
دارایی مرخصی گرفته و به كشــور اتُریش سفر كرد. در اتُریش در 
كلاس های موسيقی آكادمی ویَن شركت نمود. مدتی بعد به كشور 
آلمان رفته و در شهر برِلين، با نگرشی پژوهشی، اجراهای ارُكِستر 
فيلارمونيــک برِلين را دنبــال نمود. پس از بازگشــت به ایران، 
صَميميّت رابطه اســتادی و شاگردی اش با استاد صَبا سبب گشت 
كه به اتفاق یکدیگر، در مجله )موزیک ایران( در آن سال ها، آگهی 
دعوت از نوَازندگان به منظور تشــکيل ارُكِستر را منتشر نمایند كه 
در نهایت منجر به تشکيل و تأسيس آن شد. این اقدام آنان سبب 
تشــویق اداره كل هنرهای زیبا گشــت كه حاصل آن تشــکيل 
»ارُكِســتر شــماره یک اداره كل هنرهای زیبا« بــود. با توجه به 
امکانات این اداره، این دو ارُكِستر در هم ادغام گشت و رهبری آن 
به عهده استاد صَبا گذاشته شد. استاد دِهلوی در سال 1332 ه .ش، 
اولين قطعه ارُكِسترالِ ساخته ی خویش به نام )سَبُک بال( را با این 
ارُكِستر اجراء نمود. در دوره تحصيل در هنرستان، چند اثر از استاد 
صَبا را برای این ارُكِســتر تنظيم نمود و پس از درگذشت روانشاد 

استاد ابوالحسن صَبا )آذرماه سال 1336(، رهبری ارُكِستر هنرهای 
زیبا به او واگذار گردید. در همين زمان بود كه ســه شاخه ی دیگر 
به این ارُكِســتر اضافه شد كه به ترتيب ارُكِستر شماره 1، شماره2، 
شماره 3 و شماره 4 هنرهای زیبا ناميده شدند. پس از گذشت چهار 
ماه از فوت اســتاد صَبا، ارُكِســتر شــماره یک، به »ارُكستر صَبا« 
معروف شد و رهبری آن را همچنان استاد دِهلوَی به عهده داشت. 
در زمان تأسيس »تلویزیون ملیّ ایران«، اولين برنامه موسيقی در 
ل گردید. از آن جایی  تلویزیون ایران به اداره كل هنرهای زیبا مُحَوَّ
كه سرپرســتی ارُكِستر موسيقی شماره یک هنرهای زیبا به عهده 
ایشــان بود، اولين برنامه موســيقی در تلویزیون ایران به رهبری 
استاد دَهلوَی بر روی آنتن رفت و پخش گردید. پس از آن، هریک 
از چهار ارُكِســتر هنرهای زیبا، به ترتيبِ شماره، هر ماه، یکبار در 
تلویزیون به اجرای برنامه موسيقی پرداختند كه در آن صورت هر 
هفته یک ارُكِســتر، حاضر به اجراء می شــد. اجراهای تلویزیونی 
ارُكِســترهای اداره كل هنرهای زیبا، ســبب شد تا ایشان قطعاتی 
موسيقاییِ مناسب برای برنامه  های تلویزیونی بنویسد. از جمله این 
قطعــات، می توان به قطعــه )به زندان( در ســال 1337 ه .ش و 
)كُنسِرتينو برای سنتور و ارُكِستر( اشاره نمود. استاد دِهلوَی در سال 
1339 ه .ش با مدرک آهنگســازی از هنرســتان عالی موســيقی 
فارغ التحصيل گردید. در اثر ســفر به قاره سَر ســبز اروپا بود كه 
داستان های اسَاطيری ایران، الهام بخش طَبع لطيف و هنرمند وی 
شد و آثاری را بر اســاس آن ها خَلق نمود. گرچه او معتقد بود كه 
موسيقی معاصر ایران قادر به توصيف فضای حماسی این داستان ها 
نيســت؛ اما )بيژن و مَنيژِه( حکيم فردوســی و )خسرو و شيرین( 
نظامــی گَنجَوی، قطعاتی برای ارُكِســتر بودند كه در این برُهِه از 
زمان توسط وی خَلق شدند. قطعاتی با مِلودی بوُمی اما با روح ملیّ 
و ایرانی كه بعدها از این نوع موسيقی، بعنوان »موسيقی داستانی« 
یاد نمود. او معتقد بود كه به كمک موسيقی داستانی ایران، ادبيات 
و فرهنگ ایران زمين می تواند در جهان معرفی و شناخته شود، اما 
ایراد كار را در بســته بودن راه و وجود موانع برای اجرای موسيقی 
ایران، متناسب با شایســتگی های آن می دانست. استعداد هنری، 
پشتکار مُداوم، خَلاقيت و نوآوری های موسيقایی وی سبب گشت 
تا در ســال 1341 ه .ش به ریاست هنرستان عالی موسيقی برسد. 
در دوران ریاست هنرستان عالی موسيقی بود كه همراه با شُکُوفایی 
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كار آموزشی اش، با یکی از شــاگردان این هنرستان ازدواج نمود. 
ازدواج با بانو سوسن اصلانی نه تنها مانعی برای ادامه فعاليت های 
هنری ایشان نگردید، بلکه همسری با شخصی هنرمند، سبب بهره 
برُدن این زوج هنری از وجود یکدیگر گردید. ساز تخصّصی همسر 
وی ســنتور بود كه توانســت در سایه ازدواج با اســتاد دِهلوَی و 
بهره مندی از وجود ارزشمند ایشان، قطعاتی را در موسيقی بسازد و 
آن ها را در قالب یک گروه موســيقی به نام خُجَســتهِ، متشکل از 
سازهای ایرانی، در تالار وحدت تهران اجراء نماید. بانو اصلانی با 
ادامه تحصيلاتش در رشــته موســيقی، موفق به اخذ ليســانس 
موســيقی گردید. خَلق قطعات پُر شــمار موسيقی، تأليف و تدوین 
تعداد بيشــماری كتاب و مقاله، تربيت تعداد زیادی موسيقی دان و 
رهبر ارُكِســتر و همچنين مدرس موســيقی و در نهایت به یادگار 
گذاشتن كارنامه هنری بلندبالا و پُربار از سوی استاد دِهلوَی، او را 
به یکی از چهره های ماندگار تاریخ معاصر ایران و موســيقی دانی 
تأثيرگذار در موسيقی ایران تبدیل نمود. فعاليت هایش در موسيقی 
شامل آهنگسازی، تنظيم، ارُكِستراسيون و تأليفاتی ارزشمند بود كه 
همواره بعنوان منابع و رفرنس های علمی و ارزشــمند موســيقی 

ایرانــی، برای فرهنگ ایران زمين به یــادگار می ماند. وی مدت 9 
ســال )1350 – 1341( مدیریت هنرستان موســيقی را به عهده 
داشــت و بی شَــک دوران مدیریت او، نقطه عطفی در سال های 
فعاليــت این هنرســتان بود. چــرا كه در بين مدیران هنرســتان 
موسيقی، دوران شُــکُوفایی و اوج آن به دو دوره مدیریت روانشاد 
اســتاد روح الله خالقِی و روانشاد استاد حسين دِهلوَی ختم می شود. 
دوره مدیریت او، همزمان بود با سال های هنرآموزی افرادی چون 
علی رهبری، حسين عليزاده و داریوش طلایی كه امروز، هریک از 
آن ها چهره های نام آشــنایی در موســيقی ایران می باشند. در طِیِ 
تدریس در هنرستان موســيقی و تجربه كارِ گروهی و ارُكِسترال، 
توجــه وی به قوانين، اصول و تکنيک های موســيقی غربی جلب 
گشــت و انگيزه ای شد برای آشــنایی بيشتر وی با فنون موسيقی 
غرب كه بعدها منجر به تدریس »هارمونی«، »ارُكِستراســيون« و 
»كُنترپُوآن« توســط ایشــان گردید. گرچه وی ابتدا رهبر ارُكِستر 
شــماره یک اداره كل هنرهــای زیبا بود، اما عــلاوه بر رهبری 
ارُكِسترهای دیگر چون رهبری »ارُكِستر ملیّ ایران«، ارُكِستری را 
نيز با بيش از 70 نوَازنده تشــکيل نمود كه فقط سازهای مِضرابی 

ایران را در خود جای داده بود. به نظر نگارنده این متن، با توجه به 
توانایی های بالای این ارُكِســتر در اجراء و ویژگی های منحصر به 
فرد و صدادهی خاص اش، بهتر اســت از ایــن پس، از آن بعنوان 
»ارُكِســتر دِهلوَی« یاد شــود. از اجرهای این ارُكِستر می توان به 
)چهارمِضراب دَشتی( اثر روانشاد استاد فَرامرز پایور )برجسته ترین 
شــاگرد استاد صَبا در نوَازندگی ساز سنتور( اشاره نمود كه در سال 
1372 ه .ش، در تالار وحدت تهران به اجراء درآمد. برخی قطعات 
اجرایی این ارُكِســتر با صدای زیبای جَمال الدّیــن مِنبَری همراه 
گردید كه نظر اســتاد دِهلوَی همکاری با خواننده ای بود كه علاوه 
بر داشــتن صدایی ژُوست )كُوک( و تســلطّ بر موسيقی ایرانی، بر 
نتُ خوانی نيز مســلطّ باشــد كه از این نظر، انتخــاب جَمال الدّین 
مِنبَری، گزینه مناســبی بود. استاد دِهلوَی، ساخت و ارُكِستراسيون 
قطعاتی چون )سَــبُک بال(، اپُرِای )مانا و مانی(، )اپُرِای خســرو و 
شيرین(، )گفت وگوی دل(، )فُرُوغ عشق(، )به زندان(، بالهِ )بيژن و 
مَنيژِه(، )به یاد صَبا(، )فانتزِی برای تار و ارُكِســتر(، )فانتزِی برای 
تُمبَک و ارُكِستر(، )كُنسِرتينو برای سنتور و ارُكِستر(، )دوئو سَنتور و 
ارُكِستر( و تأليفاتی در موسيقی چون )پيوند شعر و موسيقی آوازی( 
و تدوین )مِتُدِ تُمبَک( را در كارنامه هنری خود به یادگار گذاشــت. 
آثاری كه بی ترَدیــد و به دور از هرگونه اغِــراق، پُرباری گنجينه 
موســيقی ایران -پُرباری »رِپرِتُوآر« موســيقی ایران- را به همراه 
داشــتند و تا حدّ زیادی موفق به معرفی موســيقی ایران در جهان 
شدند. این موفقيت تا آنجا پيش رفت كه نام و عکس استاد دِهلوَی 
همراه بــا معرفی آثارش در كتــاب )موســيقی دانان مطرح دنيا: 
National Register of Profiles(، نوشته ی Edmon IV V چاپ 
گردید. آهنگسازی او دارای سَــبًک و هویّتی خاص و منحصر به 
فــرد، بر پایه بکارگيــریِ اصول و تکنيک های علم موســيقی در 
سطوح بالای آن بود. به جهت تسلطّ و آشنایی به موسيقی ایرانی 
و گُوشِه ها و مَقام های آن و نيز احاطه كامل به اصول و تکنيک های 
موسيقی غربی، با پيوند و تلَفيق این دو، نوآوری های ارزشمندی را 
وارد موسيقی ایران نمود و آثار گرانبهایی را خَلق كرد. البته تلَفيق 
موســيقی ایرانی با اصول و تکنيک های موســيقی غربی، پيش از 
ایشــان توسط روانشاد استاد كُلُنلِ علی نقَی وَزیری و روانشاد استاد 
روح الله خالقِی آغاز گشــته و صورت پذیرفته بــود. تلَفيق و ادِغام 
تکنيک های موسيقی غرب و ملودی های موسيقی شرق )ایرانی(، 
از مشخصه های بارِز و ویژگی های شاخص آثار استاد دِهلوَی است. 
برخی از آثار بجای مانده از ایشان، ساخته طَبعِ لطيفِ هنری ایشان 
می باشــد و برخی نيز با الهام از آثار ســایر موسيقی دانان ایران و 
گســترش و ایجاد »هارمونی« و »ارُكِستراسيون« بر روی آن ها، 
نوشــته و اجراء گردیده. او در سال 1332 ه .ش، قطعه زیبا و عام 
پسََند )سَبُک بال( در دَستگاه »شُور« كه اولين اثر ایشان می باشد را 
بــر اســاس مُوتيف های كوتاهــی، ملهم از قطعه )قاســم آبادی( 
ســاخته ی روانشاد استاد ابَوالحَســن صَبا، نوشت و اجراء نمود. در 
ســال 1335 ه .ش )اپُرِای خسرو و شــيرین( را بر اساس داستان 
نظامی گَنجَوی و با راهنمایی و همکاری استاد داوید نوشت كه در 
همين سال نيز در ایران اجراء گردید. بيش از 40 سال پيش، اپُرِای 
)مانا و مانی( كه اولين اپُرِای كودكان در موسيقی ایران بود را طِیِ 

استاد دِهلوَی همواره باور به تحولات 
موسيقی، پابه پای تحولات اجتماعی 
داشــت و عمر خويــش را صرف 
تدريس، تدوين و نوآوری در موسيقی 
اصول  و  تكنيک  بكارگيری  با  ايران، 
موســيقی غرب )حتی اســتفاده از 
سازهای غربی( نمود. عقيده داشت که 
موسيقی بايد روح زمان را درک کرده و 
پابه پای تحولات اجتماعی، تغيير کند
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سه ســال )1976 تا 1979 ميلادی( در »پارتيتوری« بالغ بر 520 
صفحه خَلق نمود. وی ســاخت این »اپُرِا« را بنا به نام گذاری سال 
1979 ميلادی از سوی سازمان یُونسِکُو تحت عنوان »سال جهانی 
كودک« انجام داد و هدف از ساخت آن را، هدیه به كودكان ایران 
و جهان بيان نمود. اما در ميان تمام آثار ایشــان، این »اپُرِا« بيش 
از سایر آثارش، ذهن او را تا آخر عمر پُربارش به خود مشغول نمود. 
چرا كه با وجود تلاش های فَراوان، مشــکلاتی بعد از سال 1357 
ه .ش )1979 ميلادی( بر سر راه اجرای آن بوجود آمد كه با كمال 
تأسف و ناباوری، هرگز این اثر ارزشمند، بطور كامل اجراء نگردید. 
وی همواره گِلهِ مَند از عَدَم اجرای كامل این اثر فاخِر به دليل وجود 
برخی محدودیت ها در اجرای موســيقی در ایران بود. بارها جهت 
اجرای كامل این »اپُرِا« اقدام نمود و بنا به محدودیت هایی، اجازه 
اجــراء نيافت! چرا كه اجرای آن بــا حذف صدای بانوان از خطوط 
»پارتيتور« مطابق دســتورالعمل ابلاغی به وی و باقی ماند صدای 
مردان، ســبب بی معنی شــدن پيــام معنوی اش بــرای كودكان 
می گشت و او اجرای خارج از استاندارهای جهانی را نپذیرفت. البته 
در سال 1379 ه .ش، علی رهبری )از هنرجویان و شاگردان سابق 
استاد دِهلوَی در هنرستان موسيقی( كه امروز یکی از برجسته ترین 
رهبران ارُكِستر در جهان می باشــد، توانست بخش های سازی از 
یک قطعه این »اپُرِا« را با هزینه های شخصی خویش در خارج از 
ایران )برِاتيســلاوا( همراه با ارُكِســتر فيلارمونيک اسِلُواكی ضبط 
نماید كه تنها اجرای ضبط شــده و موجود این »اپُرِا« می باشد )اما 
بــدون صــدای خوانندگان مــرد و زن(. اســتاد دِهلـَـوی، قطعه 
)گفت وگوی دل( را در ســال 1336 در »دَستگاه شُور« خَلق نمود. 
همچنين قطعه )فُرُوغ عشق( را )برای آواز و ارُكِستر( بر روی شعر 
عطّار نيشــابوری ساخت كه با صدای روانشاد حسين سَرشار اجراء 
گردید. قطعه )به زندان( را با الهام، گســترش، ایجاد »هارمونی« و 
»ارُكِستراســيون« بر روی »چهارمِضراب« روانشاد استاد روح الله 
خالقِی نوشت؛ كه با نام )شُوشتَری برای ویولن و ارُكِستر( در گُوشِه 
»شُوشتَری« در سال 1337 ه .ش در تلویزیون ملیّ ایران همراه با 
ارُكِستر شماره یک هنرهای زیبا اجراء گردید. این قطعه، بی ترَدید 
یکی از زیباترین آثار ارُكِسترال در موسيقی ایران است. بالهِ )بيژَن 
و مِنيژِه( را كه یک موسيقی توصيفی )بدون آواز( بود، برای ارُكِستر 
سَمفونيک و بر اساس داستان شاهنامه فردوسی نوشت كه در اصل 
»اپُرا«یی اســت 26 قسمتی كه 15 قســمت آن، در قالب و فُرم 
»سُــویيت« با یک ارُكِستر 250 نفری اجراء گردید. نباید فراموش 
كرد كه »اپُرِا«، یک »تأتر« اســت كه كلام و دیالوگ های آن را 
بصورت آواز می خوانند )تأتر آوازی(. ایشــان در سال 1337 ه .ش، 
قطعه )به یاد صَبا( را كه برگرفته از قطعه )به یاد گذشته( ساخته ی 
روانشاد استاد ابَوالحسن صَبا بود، تنظيم و اجراء نمود. )به یاد صَبا(، 
قطعه ای با ریتم دوضَربی در مَقام »بيَاتِ زَند: بيَاتِ تُرک« می باشد. 
در ســال 1343 ه .ش، قطعه )فانتزِی برای تار و ارُكِستر( را نيز بر 
اساس قطعه )بنَدباز( روانشــاد استاد كُلُنلِ علی نقَی وَزیری ساخت 
كه در واقع یک »چهار مِضراب« در دَســتگاه »ماهُور« می باشد. 
ایشــان قطعه )فانتزِی برای تُمبَک و ارُكِستر( را نيز در حقيقت با 
الهام از قطعه ای كه روانشاد اســتاد حسين تهرانی )برجسته ترین 

شاگرد استاد صَبا در نوَازندگی تُمبَک( برای اجرای گروهی تُمبَک 
نوشته بود، خَلق نمود. همچنين )كُنسِرتينو برای سنتور و ارُكِستر( 
را كه برای نوَازندگی یک سَــنتور در ارُكِستر می باشد، با همکاری 
روانشاد استاد فرامرز پایوَر نوشت كه تَک نوَازیِ سنتور آن را استاد 
پایــور اجراء نمودند و در برنامه هــای تلویزیون ملیّ ایران ضبط و 
پخــش گردید. لازم به ذكر اســت كه این كُنسِــرتينو، مجدداً در 
مراسم تجليل از استاد حسين دِهلوَی در لندن، توسط بنياد فرهنگی 
تُوس اجراء گردید. همچنين )دوئت ســنتور و ارُكِســتر( كه برای 
نوَازندگی دو ســنتور در ارُكِســتر می باشــد، در »دستگاه سِه گاه« 
نوشته اند. از سال 1383 تا 1386 ه .ش به مدت سه سال، برخی از 
آثــار او به رهبــری فَرنوُش بهزاد همراه با ارُكِســتری به نام )نيو 
فيلارمونيــک ارُكِســترا: New Philharmonic Orchestra( با 
هدف اجرایی غربی شــرقی در لنَدَن اجراء گشت. توجه این ارُكِستر 
به اجرای آثار موسيقی دانان غربی بود كه شرقی می اندیشند و نيز 
اجرای آثار موســيقی دانان شَــرقی كه غربی می اندیشند. یکی از 
نوآوری های اســتاد دِهلوَی، ایجاد ارُكِســتر مِضرابی متشــکل از 
ســازهای ایرانی با بيش از 70 نوَازنده )اركستر دِهلوَی( بود كه در 
عين بی ســابقه بــودن آن، اجراهایی در تالار وحــدت ارائه نمود. 
همچنين در طِیِ 44 ســال تحقيق در مورد ارتباط و تلَفيقِ شــعر 
فارســی با موسيقی ایران، كتابی را تأليف نمود با نام )پيِوند شعر و 
موســيقی آوازی( كه ضَرب آهنگ تَنيده شــده در تار و پُود شــعر 
فارسی را آشکار نمود. این كتاب در سال 1379 ه .ش بعنوان برنده 
كتاب سال ایران، معرفی گردید. وی انگيزه تأليف این كتاب را بر 
اســاس برنامه درسی هنرستان موســيقی در زمان روانشاد استاد 
علی نقَی وزیری و روانشــاد استاد روح الله خالقِی بيان كرد كه جزء 
برنامه درسی این هنرســتان ها بود، اما منبع مُدَوَّن و كتابی جهت 
مطالعــه آن موجود نبــود و اغلب بصورت جــزوات پرَاكنده و گاه 
ناقص، تدریس می گشــت. همچنين در زمان ریاست بر هنرستان 
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عالی موسيقی، برای ســاز تُمبَک، یک »مِتُدِ آموزشی« به كُمک 
روانشاد استاد روح الله خالقِی، روانشاد استاد مصطفی كمال پُورتُراب، 
اســتاد فرهاد فخرالدّینی، استاد هوشــنگ ظریف و روانشاد استاد 
حسين تهرانی، )مِتُدِ تُمبَک( نوشت كه تا آن زمان، اولين نمونه ی 
تأليف یک مِتُد آموزشی برای این ساز بود. در سایه نشر این كتاب 
بود كه تکنيک های نوَازندگی ســاز تُمبَــک، برای اولين بار به نتُ 
درآمد و جایگاه اصلی این ســاز در موسيقی ایرانی هویّت پيدا كرد 
و آموزش آن تسَــهيل شــد. انتخاب وی بعنوان ریاست هنرستان 
عالی موسيقی، سه پيامد مفيد برای موسيقی ایران به همراه داشت. 
نخســت آن كه شُــکُوفایی و به اوج رسيدن ســطح آموزشی این 
هنرستان در سایه ســال های مدیریت توانا و علمی ایشان، سبب 
تعليم موسيقی دانانی شد كه نقش مثبتی را در ارتقاء كيفی و علمی 
موســيقی ایــران ایفا كردنــد و گام های مهمی را در این راســتا 
برداشــتند. دوم آن كــه در خِلال ایــن مدیریت توانــا و تدریس 
پژوهش محور، نياز به برطرف نمودن برخی خَلاء های مِتُد آموزشی 
برای ایشــان هویدا شــد كه نتيجه آن، تأليف و تدوین دو كتاب 
)تلَفيق شــعر و موســيقی آوازی( و )مِتُد تُمبَک( بود. سوم آن كه 
اصول و فنون موســيقی غربی )همچون؛ هارمونی، كُنترپُوآن، فُرم 

و...( بصورت مُدَوَّن و عِلمی در ایران آموزش داده شــد و ســبب 
تشــکيل ارُكِسترهایی با توانایی اجرای ملودی های ایرانی در قالب 
رعایت این اصول و فنون گشت كه خود منجر به معرفی موسيقی 
ایران و توانایی های آن در عرصه جهانی شــد. بی شَــک اگر ایده 
تشکيل ارُكِســتر در ذهن ایشان و اســتاد صَبا نقش نمی بست و 
عملی نمی گشت، نه تنها امروز ظرفيت های بالای موسيقی ایران 
)چون غنی بودن از »مِلُودی«، رابطه تنگاتنگ شعر و تَرانه فارسی 
با موســيقی ایران، تنوع »ریتم«، »فُرم« های منحصر به فرد، دارا 
بودن »گامِ« باِلفعلِ پيچيده تر به واســطه داشــتن علائم عَرَضی 
»سُــری« و »كُرُن« علاوه بر »دیز« و »بمُِــل« و...( در صحنه 
جهانی آشکار نبود، بلکه ارُكِســترهای اداره كل هنرهای زیبا نيز 
تشکيل نمی شــد و درنتيجه آن نيز، سِری برنامه رادیویی »گُلها« 
كه نقطه عطفی در موســيقی و فرهنگ ایران زمين است، صورت 
نمی پذیرفــت. اســتاد دِهلوَی همواره باور به تحولات موســيقی، 
پابه پای تحولات اجتماعی داشت و عمر خویش را صرف تدریس، 
تدوین و نوآوری در موســيقی ایران، با بکارگيری تکنيک و اصول 
موسيقی غرب )حتی استفاده از سازهای غربی( نمود. عقيده داشت 
كه موســيقی بایــد روح زمان را درک كــرده و پابه پای تحولات 
م،  اجتماعی، تغيير كند. وی، آهنگسازی توانا بود كه پُر شور و مُصَمَّ
پا به ميدان نهاد و معلمی دلســوز و خســتگی ناپذیر بود كه برای 
نوآوری، پيشرفت و معرفی موسيقی ایران در عرصه جهانی، بيش 
از 70 ســال كوشــيد و برای »مِلودی« ها و »تمِ «هــای ایرانی، 
موسيقی ارُكِسترال تنظيم نمود. آهنگسازی را در كنار بدِاهِه نوَازی 
و همنَوازی را هَمپای تَک نوَازی، مُتدِاوِل كرد و رَنگی تازه به روح 
و جان موسيقی ایران بخشيد. از لابه لای »گُوشِه ها«، »دَستگاه« ها 
و »مَقام «های اصلــی و فرعی و »رَدیف«های ســازی و آوازی 
موسيقی ایران، راهی برای جهانی شدن آن پيدا نمود و تا حدّ زیادی 
موفق گشــت. همواره در بخش مهمی از فعاليت های هنری اش، 
موسيقی ملیّ ایران را لحاظ نمود. جای بسَی دریغ و افسوس است 
كه در چند دَهِه آخر عمر پُر بركت اش، حيطِه ارائه هنر او، بســيار 
كوچک تر از آن بود كه آرزو داشت. روح و جسم اش آزرده از وجود 
برخی موانع و محدودیت هایی بود كه اجرای موســيقی ایران را در 
سطح استانداردهای جهانی، ناممکن می نمود. موانعی بی معنی كه 
گاه به دليل وجود ناآگاهی ها و كَج فهمی ها، شــکل قانونی به خود 
گرفته انــد و محدودیت هایی چون نبودِ منابعِ مالــیِ كافی و نبودِ 
امکانات و ســالن های مناسبِ اجرای موسيقی. وجود پُر از مِهر او، 
در مهرماه سال 1398، از دنيای فانی رَخت برَ بسَت و جامعه هنری 

ایران را در غمی بزرگ فرو برُد. 
روحش شاد و یادش گرامی!
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نشســت صنایع فرهنگی و خلاق بــا موضوع بازار 
آنلاین موســيقی؛ چالش ها و آینده بازار آنلاین موسيقی 
در ایــران به همت و تلاش معاونت توســعه مدیریت و 
منابع وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی 29 مهر در سالن 
همایش های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

حميدرضا نوربخش در نشست اقتصاد فرهنگ و هنر 
از سلســله نشست های صنایع فرهنگی و اقتصاد خلاق، 
با تشــریح موضوعات مربوط به بازار آنلاین موســيقی،  
اظهارداشــت: توليدات اثر در این عرصــه به هيچ وجه 
اقتصادی نيست و بسياری از هنرمندان عرصه موسيقی 
این توليدات را صرفا برای اجرای كنســرت و در جهت 
درآمدزایی می ســازند چراكه در غير اینصورت فروشــی 
نخواهند داشــت. بســياری از آثار بعد از توليد متاسفانه 
به شــکل غيرقانونی و غيرمجاز تکثير و بدون توجه به 
توليدكننده اثر و هنرمند خواننده و عوامل تهيه آن اثر در 

فضای مجازی دانلود می شوند.       
به گفتــه مدیرعامل خانه موســيقی اگر بخواهيم 
عرصه موســيقی را از این حالت آشفته بازار نجات دهيم 

چاره آن تصویب و اجرای قانون »كپی رایت« است.

نوربخش تاكيد كرد:  باید به سازو كاری برسيم كه 
مردم بتوانند موســيقی آنلاین را از بازار آنلاین بصورت 
قانونمند دریافــت كنند. امروز نيازمند این هســتيم تا 
اقتصاد آنلاین موســيقی را با توجه به نياز روز جامعه و 
متناسب با سليقه ها و درخواست مخاطبان شکل دهيم. 
فرهنگ، هنر و اقتصاد هنر دو بخشــی اســت كه باید 
در كنار هم معنا پيدا كرده و باعث رونق و رشــد شوند 
بنابراین اگــر هنر و فرهنگ اقتصادی نباشــند دوام و 
قوام نخواهند یافت. باید دســت در دست هم در تعامل 
با یکدیگر یک خروجی شفاف داشته باشيم تا مسئولان 
و دســت اندركاران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نيز 
بتواننــد كمک و حمایت جهــت داری از این عرصه و 

حوزه داشته باشند.
در ادامه این نشست همچنين افسر موموندی مشاور 
و نماینده لادن حيدری معاون توســعه مدیریت و منابع 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شماری از كارشناسان و 
حاضران در خصوص بازار آنلاین موسيقی و چالش های 
آینده این بازار در ایران و همچنين مسائلی پيرامون حوزه 

موسيقی به ارائه نظرات و پيشنهادات خود پرداختند.

فرهنگ و هنر بدون اقتصاد دوام و قوام ندارد

یادداشت
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مهدی مفتــاح فرزند محمود )متولد 1288( در پنج ســالگی 
پدرش را از دســت داد و تحت تکفل برادر ارشد خود قرار گرفت. 
برادرش علی تار می نواخت و از این روی به موســيقی علاقه مند 
شــد. اول نی و ســپس قره نی و بعد رو به ویلن آورد. پس از طی 
تحصيلات ابتدایی و متوســطه در هنرســتان موسيقی مشغول به 
تحصيل شــد و به اخذ دیپلم نایل آمد و برای تکميل تحصيلات 
در دانشسرای عالی به تحصيل پرداخت. و در رشته ادبيات و زبان 
خارجه ليسانس گرفت. در این مدت نزد ابوالحسن صبا به شاگردی 
رفت. وی پسر عمه نيمایوشيج شاعر نو پرداز بود و یکسال هم در 
مدرسه رســام ارژنگی درس نقاشی خواند نزد حسين خان یاحقی 
هم شاگردی كرد و سالها از محضر كلنل وزیری بهره مند گردید.

وی پــس از پایان تحصيلات عاليه به خدمت وزارت فرهنگ 
و هنر در آمد و مدت ســی سال در این اداره خدمت كرد و از سال 
1320 ش در رادیو ایران به اجرای برنامه پرداخت. بعدها سرپرست 

اركستر شــماره 1 رادیو شد و مشــاغلی چون تصدی مجله اداره 
موسيقی كشور- دبيری دبيرستانها و دانشسرای عالی و هنرستان 

عالی موسيقی را به همراه داشته است.
وی از سال 1328 به یادگيری ساز قانون اقدام كرد و سفری 
به عراق و كشورهای عربی كرد و كتابی كامل در مورد ساز قانون 

نوشت.
حسن مشــحون در كتاب تاریخ موسيقی جلد 1 ص 263 در 

مورد وی می نویسد.
در تصحيح رســاله بهجته الروح با مقابله و مقدمات تعليقات 
ه.ل. رابينودی بركوماله كه توســط بنيــاد فرهنگ ایران در تاریخ 
آذرماه 1346 ش نشــر گردیــده آقای مفتاح درباره نســخه ها و 
اصطلاحــات و توضيــح نکته های فنی و ترجمــه اصطلاحات از 

انگليسی به فارسی نقشی بسزا داشته است.
در ســند شــماره 69 – كتاب اســناد رادیو نامــش در ميان 
نوازندگان حقوق بگير اســت. مهدی مفتاح با ماهی 120 تومان- 

سرپرست موسيقی رادیو كلنل ویزیری شد.
مهدی مفتــاح در اواخر عمر كتابی در مــورد اتودهای ویلن 
نوشــت كه تجربه ســالها كار خود را بيان كرد در مقدمه كتاب به 

نکته ای جالب اشاره و می نویسد:
در آن موقع هنرجویانی كه ســاز تخصصی آنها ویلن بود در 
هنرســتان موســيقی ایرانی متدهای اروپایی هم تعليم داده ميشد 
ولــی هنرجویان چندان علاقــه ای به متدهای اروپایی نداشــتند 
و بيشــتر وقتشان صرف موســيقی ایرانی ميشــد از همان موقع 
چون حس می كردم متد اروپایی برای اســتحکام آرشــه و قدرت 
انگشــتان خيلی مفيد است و ضمناً شاگردان رغبتی به نواختن متد 
ندارند بفکر افتادم اگر اتودهایی در مایه های ایرانی درســت شود 
هنرجویان بنواختــن آن علاقه پيدا می كنند. این تفکر بالاخره در 
ســال 1373 به انجام رسيد و كتاب اتودهای ایرانی با مقدمه آقای 

آشنایی با مهدی مفتاح
 بهروز مبصری

مقــــالـــــه
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رحيم مطلوبی به بازار هنر عرضه شد.
همچنين كتاب متد قانون در ســال 1370 به بازار نشر عرضه 

شده است.
زنده یاد حسينعلی ملاح مدیر مسئول مجله زنگ در فروردین 
مــاه 1331 ش در مصاحبه ای با جناب مهــدی مفتاح انجام داده 

است كه به گزیده ای از آن اشاره ميگردد:
سوال: شــاگردان پس از فراغت از تحصيل چه گواهينامه ای 

می گيرند و ارزش آن چيست؟ 
جــواب: بدبختانه در این كشــور همه جــا صحبت از ارزش 
تصدیق و دیپلم و ليســانس است. تمام همت محصلين صرف به 
دست آوردن گواهينامه ميشــود یعنی غالباً هدف به دست آوردن 
گواهينامه است نه فراگرفتن علم. حال آنکه در هنرستان موسيقی 

هدف جز كسب دانش و هنر چيز دیگری نمی تواند باشد. 
دوره هنرستان جمعاً 7 سال است. پس از 4 سال یک گواهينامه 
دوره اول و بعد از ســه ســال گواهی نامه دوره دوم متوسطه داده 
می شــود. ارزش گواهينامه از لحاظ استخدام و نظام وظيفه مانند 
تمام گواهی نامه های دوره كامل متوسطه است و فارغ التحصيلان 
هنرســتان می توانند پس از فراغت با رتبــه آموزگاری به خدمت 

وزارت فرهنگ وارد شوند و تا رتبه 10 ارتقاء بيابند.
 اما اینکه عرض كردم هدف شــاگردان ما جز هنر نمی تواند 
چيز دیگری باشــد خلاف و اغراق نيســت. زیرا نمی شود ساز را 
در جعبــه پنهان كرد و دیپلم را به رخ مردم كشــيد. گویی قضيه 
مدرک گرایی هم چنان معضل جامعه مانده اســت. مهدی مفتاح 
مجموعه ای از آهنگهای موسيقی ایرانی را با نام قدیمی خود جمع 
آوری كــرده بود كه نمونه ای ذكر ميگردد كه نشــان از مطالعه و 

تحقيق عميق ایشان است. 
ارجنه – بفتح اول و ثالث – نام دشتی است در فارس و نام نوا 

و لحنی است از موسيقی، منوچهری فرماید: 
گه نوای هفت گنج و گه نوای گنج گاو
گه نوای دیف رخش و گه نوای ارجنه

هفت گنج و گنج گاو و دیف رخش نيز آهنگهایی اســت كه 
بعد شرحش خواهد آمد.

آثار مهدی مفتاح به 4 بخش تقسيم ميشود: 
1- ضبط صفحه  -  2- تصانيف اجرا شــده بوسيله اركستر 
كه استاد بنان خوانده – به مانند – سکوت- بخت باز آید - سحر- 

شــوق زندگی  3- آثار اركســتر او - پــرواز - راز دل - به اميد 
دیدار – 4 آثار تدریســی او شامل كتاب آموزشی ویلن تحت عنوان 

اتودهای ویلن- و كتاب متد قانون. 
ضبط صفحه گرامافون در سال 1326 ش كمپانی هيز مسترز 
ویس اقدام به ضبط صفحه در تهران می كند. آثار مهدی مفتاح در 
12 روی صفحه به ضبط می رســد كه 11 اثر با صدای روح انگيز 
است و یک صفحه ســه گاه تک نوازی – كه از آن ميان تصنيف 
 OZ166.164-GF عهدشکن در پایه ســه گاه به شماره كاتالوک
ساخته پرویز ایرانپور كه با اركستر خود مهدی مفتاح اجرا ميگردد.

و دیگر صفحــه معروف آواز دشــتی روح انگيز به شــماره 
كاتالوک 30-12341 اســت با نام دل خون شد از اميد یار و روی 
دوم صفحه عشاق دشتی است كه با ویلن مفتاح است كه در زمان 
خود با اســتقبال زیادی رو به رو گردید. در سال 1355 این صفحه 

به وسيله پرویز یاحقی و صدای همسرش بازخوانی مجدد شد. 
مهدی مفتاح در ســال 1375 درگذشت و به پاس زحمات بی 
دریغ او در راه موسيقی ایرانی در قطعه هنرمندان 88 دفن گردید.

مقــــالـــــه

 منابع و مأخذ:
مردان موسيقی جلد 1. نصيری فر

مجله زنگ شماره 2. فروردین 1331
تاریخ موسيقی حسن مشحون جلد 1

كتاب صفحات گرامافون مایکل كنی پر ص 334
كتاب اسناد رادیو

گذر از آرشيو های خصوصی
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رديف های مرتضی محجوبی برای پيانو
كتاب »ردیف هــای مرتضی محجوبی برای پيانو«به روایت فخری ملک پور و به 

كوشش »شهرام محذوف« به خط نت تبدیل و منتشر شد.
نگارش این كتاب كه دارای 12 مقام )شــامل 7 دستگاه و 5 آواز( است، سه سال 
طول كشيده است و نویسنده تمامی پيش درآمدها، قطعات ضربی، تصنيف ها و رِنگ ها 

را تنظيم كرده است.
هدف از انتشــار این كتاب، زنده نگه داشتن ردیف های موســيقی اصيل ایرانی و 
تکنيک منحصر به فرد مرتضی محجوبی برای پيانو ایرانی است تا تمامی هنرجویان و 

علاقه مندان این مکتب بتوانند از آن استفاده كنند.
در این كتاب ســعی شده اســت كه از علامت ها و اختصارات بين المللی موسيقی 
اســتفاده شــود كه نوازندگانی كه فقط موســيقی غربی را آموزش دیده اند نيز بتوانند 
نت های نوشــته شــده در این كتاب را )بعــد از تغيير كوک پيانوی خــود از غربی به 
ایرانی( اجرا كنند. ردیف های ســازی مرتضی محجوبی از نظر نوشتار همان طور كه در 
دست نوشــته های ایشان هم بوده تمام فاصله بين نت ها در قسمت آوازی را با مقياسی 
كه خودشــان و نوازنده در ابتدا می تواند مشــخص كند، گفته شــده است. در نت های 
بين المللی نوشته شده در این كتاب سعی شده است كه از سکوت هایی به صورت دقيق 
بين قطعات آوازی همانند دست نوشــته های مرتضــی محجوبی برای راحتی و دقيق تر 
اجرا شــدن قطعات، استفاده شود و شباهت بيشتری به آنچه كه در دست نوشته ها وجود 
دارد و ثبت شــده است، داشته باشد. سکوت های نوشته شــده در این كتاب نسبت به 

ردیف های كتاب های دیگر، بيشتر و با حساسيت بالاتر و دقيق تری قرار گرفته است.
نشر موسيقی عارف 

سه فانتزی روسی برای پيانو
كتاب سه فانتزی روســی برای پيانو تاليف فرید عمران به همراه یک لوح فشرده 

صوتی منتشر شد. 
فرید عمران، موســيقيدان، آهنگساز و اســتاد موسيقی، متولد 1324 موسيقی را با 
فراگيری ویلن و پيانو آغاز كرد. فراگيری موسيقی را در كنسرواتوار تهران ادامه داد و از 
اســتادان او می توان از زنده یادان مرتضی حنانه و یوسف یوسف زاده نام برد. او هم زمان 
نزد پيانيســت و آهنگســاز روس لئونيد ســاموس به فراگيری آهنگسازی و نوازندگی 
پيانو ادامه می داد. ســپس در آكادمی موســيقی لندن تحصيل در رشته ی آهنگسازی 
را تــا درجه ی اســتادی پی گيری كرد و به پایان رســاند. در آنجا نزد اســتادانی چون 
جان مک كيب در آهنگســازی، پروفسور لارنس لئونار، در رهبری اركستر، به تحصيل 
پرداخت. فرید عمران بيش از چهل ســال در ایران و انگلســتان به تدریس موســيقی 
مشغول بوده اســت. پس از بازگشت به ایران در 1382 اركستر »آكادميا« را پایه ریزی 
كرد و در 1384 هنركده ی عالی موســيقی و روان شناسی به نام »آكادميا« را بنيان نهاد. 
در ســال های 85 و 86 به عنوان رهبر و آهنگساز كُر و اركستر »آكادميا« در جشنواره ی 
موسيقی فجر شــركت كرد و به دریافت چنگ زرین نایل آمد. فرید عمران همواره در 
كنار آموزش موســيقی، مولفی با ســبک خاص خود بوده اســت. آثار او در بسياری از 

كشورهای اروپا و امریکا و ایران به اجرا درآمده اند.
نشر ماهور

تازه های نشر

نشر
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و عشق آمد...
آلبوم »و عشــق آمد ...« به آهنگسازی مرتضی صنایعی و خوانندگی 

سالار عقيلی منتشر شد. 
در توضيح این آلبوم آمده است: كل این پرواز پر آرامش و با تأمل در 
ســپهر آواز افشاری صورت گرفته است. آوازی كه اجرای آن در تکنوازی 
دشــوار است و در آهنگسازی دشوارتر می نماید كه با فضای مایگی عادت 
شــده »نوا« اشتباه نشود. نوا و افشاری شــاید در بعضی از فواصل همزاد 
باشــند ولی در مسير پروازشان همذات نيستند. مجموعه سه تصنيف و دو 

قطعه آوازی هم نشــان دهنده دنيای موسيقی آهنگساز است و هم ذهنيت تکنيکی او را نشان می دهد. ذهنيتی كه امر 
ممتنع را تبدیل به امر ظاهراً ســهل می كند. تصنيفها بدون ایجاد حس غرابت نو هســتند و بدون تداعی قرابت ها، در 
اعماق بستر ردیف، ریشه دارند. خواندن بخش آوازی آنها به ویژه در »ترک عشق« كه پنج ضربی آن را در اثری به این 
صورت نشنيده ایم، كار هر خوش آواز با تجربه ای نيست و سالار عقيلی در اجرای آن دركی برآمده از انعطاف و توانایی 

توأمان را نشان می دهد.
این آلبوم شــامل 5 قطعه با عناوین غزل تازه، آیينه حســن، ترک عشق، مغبچه باده فروش و بی قرار است كه از 

اشعار حافظ، سعدی، اوحدی مراغه ای و محمدعلی بهمنی استفاده شده است. 
نشر ایرانگام

محمد رسول الله
آلبوم »محمدرسول الله« با صدای پيام عزیزی و تنظيم فردین لاهور 

پور به بازار آمد. 
پيام عزیزی آهنگسازی آلبوم موسيقی »محمد رسول الله«  را برعهده 
دارد كه 14 قطعه موسيقایی را شامل می شود و از آن جمله؛ آهنگ »طلع 
البدر علينا« با شعری از شيخ سيدطاها نقشبندی با تنظيم فردین لاهورپور 
به زبان عربی با قدمتی 1400 ســاله كه مردم مدینه هنگام ورود مبارک 
پيامبر اكرم )ص( به این شــهر سروده اند و با این شعر و خواندن آن از این 
حضرت استقبال كرده اند.دیگر قطعات این اثر موسيقایی عبارتند از: آهنگ 

»دردی هجران« با شــعر طاهر بگ جاف با ملودی ماندگار زنده یاد ســيدعلی اصغر كُردســتانی به زبان كُردی، آهنگ 
»محمد رســول الله« )ص( با شعر شــيخ عبدالرحمان جامی به زبان فارسی، آهنگ »ای پناه عاصيان« با شعر حضرت 
شيخ مولانا خالد نقشبندی به زبان فارسی، آهنگ »صلاة الله سلام الله عليک یا رسول الله« با شعری از عاشق یونس 
به زبان تركی، آهنگ »حبيبی یا رسول الله« با ملودی و شعری برگرفته از تکایای كُردستان به زبان كُردی، آهنگ »ما 
محرم سلطانيم« با شعری از شيخ عبدالرحمان خالص، آهنگی برگرفته از تکایای شهر كركوک در عراق با قدمتی بيش 
از 300 سال و به زبان فارسی، آهنگ »الله الله یا الله« با شعری از شيخ سيدطاها نقشبندی؛ با قدمتی بيش از 150 سال 
برگرفته از تکایای كُردســتان به زبان كُردی، آهنگ »یا فردی اعظم« با شعری از مولانا خالد نقشبندی به آهنگسازی 
استاد محمدرضا عزیزی به زبان كُردی، مقام »بی وفا« شعر قدیمی كُردی، آهنگ »سلطان الله« با شعری از امام محمد 
البوصيری برگرفته از تکایای كُردســتان به زبان عربی، آهنگ »گر تو طلبی داری« با شــعر شيخ عبدالقادر گيلانی به 
زبان فارســی، آهنگ »مولا یا صلی وسل« )برده المدیح( با شعر امام محمد البوصيری به زبان عربی و همچنين آهنگ 

»حبيبيم یا الله« به زبان عربی. تنظيم تمامی این قطعات را فردین لاهورپور برعهده داشته است.
نشر مركز موسيقی حوزه هنری

تازه های آلبوم

آلبوم
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لغو »جشن خانه موســيقی« به منظور همدردی با 
هموطنان داغديده

در پی وقوع حوادث اخير كشــور و به منظور ابراز همدردی با 
هموطنان داغدیده جشــن بيستمين سالگرد تاسيس خانه موسيقی 

ایران كه قرار بود اوایل ماه آینده برگزار شود، لغو شد.
جشن بيســتمين سالگرد تاسيس خانه موســيقی قرار بود با 
تقدیــر و تجليل از چهره های پيشکســوت موســيقی و همچنين 
معرفی ششــمين دوره دوسالانه آلبوم برتر موسيقی اوایل دی ماه 

در تالار وحدت تهران برگزار شود.
اجرای موسيقی در سبک های مختلف و معرفی استعداد های 
جوان موســيقی از دیگر برنامه های جشن ســاليانه موسيقی بود.
داوری ششمين دوره دوســالانه معرفی آلبوم برتر موسيقی نيز در 
مراحل آخر اســت و قرار بود در جشن خانه برگزیدگان شاخه های 

مختلف معرفی و تقدیر شوند.
لازم به توضيح است، معرفی برگزیدگان دوسالانه آلبوم برتر 
موســيقی در یکی از نشست های خانه موسيقی برگزار می شود كه 

زمان و مکان آن به اطلاع عموم خواهد رسيد.

خبرگزاری فارس سخنان نوربخش را تحريف کرد
در پی لغو مراســم جشن خانه موســيقی خبرگزاری فارس با 
مدیرعامل خانه موســيقی مصاحبه ای انجــام داد و به ذكر دلایل 
تصميم اتخاذ شــده پرداخت كه متاســفانه به مواردی اشاره شده 
كه عينا متن سخنان حميدرضانوربخش نبوده و بيشتر به استنباط 

تنظيم كننده خبر باز می گردد.
نوربخش در توضيح تکميلی خود در این باره گفت: همانطور 
كه در متن خبر لغو جشــن كه در سایت خانه منتشر شده ، اعلام 
شــده بود كه در شــرایط فعلی و فضای مغموم جامعه كه متاثر از 
وقایع اخير اســت برگزاری جشن و ســرور موضوعيتی ندارد و ما 
ترجيح دادیم آیتم های جشن را كه معرفی آلبوم برگزیده و تقدیر از 

پيشکسوتان است در نشست های ماهانه انجام دهيم.
مدیرعامل خانه با اشــاره به اذعان همگان كه داغدیدگان از 
بطن مردم عزیز كشــورمان بودند گفــت:در این وضعيت كمترین 
وظيفه و رســالت هنرمندان احترام به ایــن عزیزان و همدردی و 
همراهی با خانواده آنان و خواســت عمومی جامعه است و بر این 
اساس خانه موسيقی نيز به وظيفه خویش كه همواره بودن در كنار 

مردم است عمل كرد.

آذر هاشمی به عنوان بازرس خانه موسيقی انتخاب شد
مجمع عمومی سالانه خانه موسيقی 21 مهر ماه تشکيل شد و 

در این مجمع با احتساب وكالتنامه ها 43 نفر حضور داشتند.
 در آغــاز این جلســه حميدرضــا نوربخش)مدیرعامل خانه 
موسيقی( گزارشــی از عملکرد یکســاله خانه ارائه داد. نوربخش 
در ســخنانش به موضوعاتی از جمله دقت در تایيد بررسی پرونده 
متقاضيان عضویت در خانه موســيقی و پرداخت حق عضویت ها 
اشاره داشت. همچنين گزارشی درباره اقدامات انجام شده از سوی 
هيئت مدیره خانه موسيقی و هيئت مدیره كانون ناشران در جهت 

لغو قانون كسر ده درصد از كنسرت ها به مجمع ارائه كرد.

در ادامــه نيز مجمع آذر هاشــمی)بازرس( گزارش مالی خانه 
موســيقی را برای اعضا قرائت و به برخی از فعاليت های شاخص 

صورت گرفته در یکسال اخير اشاره كرد.
در این مجمع و برای رای گيری انتخاب بازرس، محمد سریر 
به عنوان رئيس جلسه و ســيدمحمد ميرزمانی و نسرین ناصحی 

به عنوان ناظر و دبير جلسه انتخاب شدند و رای گيری آغاز شد.
علــی عزیزی، بهــروز مبصری و آذر هاشــمی بــه عنوان 
كاندیداهای بازرسی خانه موســيقی به معرفی خود پرداختند و در 
ادامه بعد از رای گيری آذر هاشــمی به عنوان بازرس یک ســال 
آینده خانه موســيقی و بهروز مبصری به عنوان بازرس علی البدل 

انتخاب شدند.

اخبار موسیقی
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جلســات مشــاوره حقوقی برای اعضــای خانه 
موسيقی برگزار می شود

جلســات مشاوره حقوقی ویژه اعضای خانه موسيقی با حضور 
كاوه رضوانی راد)مشاور حقوقی خانه موسيقی( در ساختمان شماره 
1 برگزار می شود.هنرمندان عضو خانه موسيقی می توانند پيرامون 
مســائل حقوقی صنفی خود در جلســات مشاوره حقوقی با حضور 

كاوه رضوانی راد شركت نمایند.
متقاضيان با در دســت داشتن كارت معتبر عضویت می توانند 
برای تعيين وقت مشــاوره به ســاختمان شــماره 1 مراجعه و یا 
برای كســب اطلاعات بيشتر با شــماره تلفن های 66917711-

66917712 تماس حاصل نمایند.

نام کلاس های صدابرداری خانه موســيقی  ثبت 
آغاز شد

ایــن كلاس ها در یک دوره 6 ماهه )هر تــرم دوماه( برگزار 
می شــود و شامل مباحث آكوستيک و الکترو آكوستيک)ترم اول(، 
نرم افزار كيوبيس)ترم دوم( و كار عملی در اســتودیو، ضبط ساز، 

خواننده، ميکس )ترم سوم( است.

دوتار ايرانی به ثبت جهانی يونسكو درآمد
پرونده مهارت های ســنتی ساختن و نواختن دوتار در اجلاس 
كميته ميراث بشــری ناملموس یونسکو در فهرست ميراث جهانی 

قرار گرفت.
در اجلاس ميراث جهانی یونســکو كه با حضور محمدحسن 

طالبيان معاون ميراث فرهنگی كشــور در بوگوتــا پایتخت كلمبيا 
برگزار شد، پرونده مهارت های سنتی ساختن و نواختن دوتار كه از 
سوی ایران ارائه شده بود، با نظر موافق اعضای كميته، در فهرست 

یونسکو ثبت جهانی شد. 
این چهاردهمين پرونده ميراث ناملموس ایران اســت كه به 

ثبت جهانی می رسد.

»ميلاد فرهنگ« رونمايی شد
مراسم گراميداشــت ســالروز تولد ميلاد كيایی) آهنگساز و 
نوازنده ســنتور( و رونمایی از آلبــوم »ميلاد فرهنگ«  17 آبان با 
حضور جمعی از هنرمندان و علاقمندان در فرهنگســرای نياوران 

برگزار گردید.
در این مراســم هوشنگ كامکار )عضو شــورای عالی خانه 
موســيقی(، ســيدعباس ســجادی)مدیر عامل بنياد آفرینش های 
هنری نياوران(، ســيد عليرضا ميرعلی نقی)پژوهشگر موسيقی( و 

رضا مهدوی سخنرانی كردند. 
همچنين آلبوم »ميــلاد فرهنگ« با حضور آرش فرهنگ فر، 
هوشــنگ كامکار، پشنگ كامکار، محمد سریر، حميدرضا عاطفی، 
فرهنگ جولایی، قاســم رفعتی، عبدالله طریقت، بردیا صدرنوری، 
رضا شــفيعيان، سيد عباس ســجادی، قدرت الله انتظامی، اردوان 
كامکار، سوســن اصلانی، همسر حســين دهلوی، فرهمند، سيد 
عباس عظيمی و ... رونمایی شــد و به پيشــنهاد ميلاد كيایی به 

تمامی هنرمندان حاضر در صحنه شاخه گلی اهدا شد.
همچنين به پاس یک عمــر فعاليت هنری ميلاد كيایی لوح 
سپاسی از ســوی بنياد آفرینش های هنری نياوران به این هنرمند 

اخبــــــــار
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اهدا شد.
آلبوم »ميلاد فرهنگ« با نوازندگی سنتور ميلاد كيایی و تمبک 
آرش فرهنگفر اســت كه  از ســوی موسســه »راوی آذر كيميا« به 
مدیریت رضا مهدوی منتشر و در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

تقدير خانه موسيقی از عملكرد وزير ارشاد

در پــی ممانعت از حذف معافيت مالياتی كه یکی از مطالبات 
اصلی هنرمندان بود، خانه موسيقی ایران از زحمات و پيگيری های 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی در حمایت از مطالبات صنف تقدیر 

و تشکر كرد.
در پی اعلام معافيت 100درصــدی فعاليت های فرهنگی از 
ماليات توســط ســازمان برنامه و بودجه، خانه موسيقی ایران در 
نامه ای به وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی از زحمات آن وزارتخانه 

جهت ممانعت از لغو معافيت مالياتی تقدیر و تشکر كرد.
بلافاصله پس از انتشار اخباری مبنی بر حذف معافيت مالياتی 
اصحاب فرهنگ، هنر و رســانه، حميدرضــا نوربخش )مدیرعامل 
خانه موســيقی( نيــز در گفتگویی نســبت به اتخــاذ تصميمات 
غيركارشناســانه در زمينه اخذ ماليات از فعاليت های فرهنگی ابراز 
نگرانی جدی كرد و خواســتار تداوم معافيت مالياتی فعاليت های 

فرهنگی شد.
همچنيــن در این خصوص و پــس از مطالبات صنفی اهالی 
فرهنگ و هنر، سيدعباس صالحی )وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی( 
طــی نامه هایی جداگانه به معــاون اول رئيس جمهور، رئيس دفتر 
رئيس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواســتار اســتمرار 

معافيت مالياتی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه شد.

دومين جشنواره موسيقی کيش برگزار شد
آیين اختتاميه دومين جشــنواره موسيقی كيش با حضور دكتر 
مظفری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كيش، ریيس موزه موسيقی 
ایران، دبير جشــنواره موســيقی نواحی ایران، دكتركيوان ساكت 

از اســاتيد موسيقی كشــور، جمعی از مسئولان محلی و كشوری، 
هنرمندان و ســاكنان جزیره مرجانی و بــا اجرای ویژه گروه های 
منتخب، شــامگاه جمعه یکم آذر در ســالن خليــج فارس مركز 

همایش های بين المللی كيش برگزار شد.
مســعود رهبری مدیر هنری معاونت فرهنگــی و اجتماعی 
سازمان منطقه آزاد كيش و رئيس دومين جشنواره موسيقی كيش 
در این مراســم با تقدیر از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كيش و 
تمامی مسئولان و دســت اندركاران برگزاری این جشنواره گفت:  
در جشــنواره اول 70 درصد حمایت ها توسط سازمان و 30 درصد 
توســط بخش خصوصی انجام شد اما در جشنواره دوم تلاش شد 
تا در روندی متفاوت 70 درصد حمایت از ســوی بخش خصوصی 
صورت بپذیرد و 30 درصد توسط سازمان انجام شد و علاوه بر این 
سازمان منطقه آزاد كيش نقش ناظر را در این دوره برعهده داشت.
همچنين حميد هادی دبير هنری جشــنواره نيز در این آیين 
با تقدیر از مســئولان و حاميان جشــنواره، گروه های برگزیده و 
شــركت كنندگان در آن افزود: این حضور و استقبال گسترده ما را 
برآن داشــت تا گام های بعدی را محکم تر برداشته و خود را آماده 

جشنواره ای وزین تر كنيم.
به گفته دبير هنری جشــنواره موسيقی كيش، جشنواره سوم 
موســيقی كيش با عنوان جشنواره موسيقی خيابانی برگزار خواهد 

شد.
همچنين از گروه های ميهمان، گروه موسيقی بوميان جزیره، 
كيــو 28، كيش مهر و حاميان جشــنواره با اهــداء لوح و تندیس 
جشنواره تقدیر شــد. اجرای قنبر راستگو یکی از نوازندگان مطرح 
ســاز جفتی در ایران و جهان و تقدیر دكتر مظفری از وی در این 
مراسم از جمله برنامه های شب اختتاميه دومين جشنواره موسيقی 

كيش بود.

 دومين جشــنواره موسيقی كيش با عنوان» موسيقی سواحل 
جنــوب ایران، خليج فارس تا دریای عمان« از 30 آبان تا یکم آذر 

در جزیره كيش برگزار شد.
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نمايش اپرا در خانه موسيقی 
نخســتين جلســه دور جدید نمایش اپرا در خانه موسيقی با 
نمایش اپرای كوراوغلو به همت كانون خوانندگان كلاســيک در 
ساختمان شماره 1 برگزار شد. برنامه های نمایش اپراهای مشهور 

جهان شنبه اول هر ماه برگزار می شود.

2 آذرماه این جلســه به نمایش اپرای كوراوغلو ساخته عزیز 
حاجی بيف اختصاص داشت كه بخش هایی از 5 پرده این اپرا برای 

حاضران به نمایش در آمد.
در ابتدای این جلســه كه با حضور جمعــی از علاقمندان و 
همچنين اعضای كانون خوانندگان كلاســيک برگزار شد، شهلا 
ميلانی )رئيس هيئت مدیره كانون( اعلام كرد این جلســات قرار 
است از این پس بطور مستمر و با همکاری اعضای كانون در خانه 

موسيقی برگزار شود.
در ادامــه نيز ميلانی بخشــی از بيوگرافی عزیر حاجی بيف را 
قرائــت كرد و آثار و زندگی این هنرمند را بررســی كرد. همچنين 
ميلانی داســتان اپرای كوراوغلو را نيــز بطور مختصر برای حضار 
بيان كرد و ویژگی های این اپرای مشــهور جهان را برشــمرد. در 
ادامه بخش هایی از اپرای كوراوغلو پخش شد كه مورد توجه حضار 

قرار گرفت.

نشست هم انديشی نمايشگاه ساز خانه برگزار شد
نشســت هم اندیشی نمایشگاه ســاز خانه با حضور جمعی از 
مسئولان خانه موسيقی و كانون سازندگان ساز و شركت كنندگان 
در سومين نمایشگاه سازخانه در سالن اجتماعات ساختمان فاطمی 
برگزار شــد. در این نشســت كه 14 آبان ماه برگزار شــد، فرمان 
مرادی)رئيــس هيئت مدیره كانون ســازندگان ســاز(، حميدرضا 
عاطفی)معاون اجرایی خانه موسيقی(، داریوش النجری)دبير هنری 
نمایشــگاه(، بياض اميرعطایی و امير همتی)اعضای هيئت مدیره 
كانون ســازندگان ساز( و جمعی از شــركت كنندگان در سومين 

نمایشگاه سازخانه حضور داشتند.

در ابتدای این جلسه فرمان مرادی)رئيس هيئت مدیره كانون 
ســازندگان ســاز( مختصری درباره برگزاری نمایشــگاه سازخانه 
ســخنانی را ارائه كرد. مرادی در بخشــی از سخنانش گفت: این 
نمایشــگاه از اهداف و برنامه های كانون سازندگان ساز است كه 
خوشبختانه با همت خانه موســيقی و معاون اجرایی سال گذشته 
برگزار شــد و امســال هم با حضور اعضای محترم كانون در خانه 

هنرمندان برگزار می شود.
در بخــش دیگری از جلســه داریــوش النجری)دبير هنری 
نمایشــگاه ســازخانه( با ارائه گزارش كوتاهــی از روند برگزاری 
نمایشگاه در سال گذشــته گفت: هدف من برای قبول مسئوليت 
در نمایشگاه ایجاد همدلی بين سازندگان ساز بود و سال گذشته به 
این همدلی رسيدیم و اميدوارم امسال نيز این نمایشگاه به بهترین 

شکل برگزار شود.
حميدرضا عاطفی)معاون اجرایی خانه موسيقی( هم از استقبال 
اعضای كانون از این نمایشــگاه ابراز خرسندی كرد و در بخشی از 
سخنانش گفت: اگر بخواهيم این نمایشگاه در سطحی وسيع تر و 
با تعداد بيشتری شــركت كننده برگزار شود باید همين جمعی كه 
شــکل گرفته هر فصل یک جلسه داشته باشد تا با همفکری هم 

برای برگزاری بهتر نمایشگاه تصميم گيری شود.

معاون اجرایی خانه موســيقی گفت: قطعا نمایشگاه امسال از 
ســال گذشته بهتر برگزار می شــود اما برخی از كاستی ها به دليل 

محدودیت امکانات خانه هنرمندان است.
در این جلســه همچنين بياض اميرعطایــی و امير همتی از 
اعضای هيئت مدیره كانون ســازندگان ســاز به بيان دیدگاه های 

خود درباره نمایشگاه پرداختند.
در ادامه شــركت كنندگان در نمایشــگاه برخی ســوالات، 
ابهامات و انتقادات خود را نسبت به نحوه برگزاری نمایشگاه بيان 
كردند و مســئولان خانه موســيقی و نمایشگاه به آنها پاسخ گفته 
قول مســاعد دادند تا در صورت همکاری خانه هنرمندان برخی از 

كاستی برطرف شود.
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لازم به توضيح اســت، از همه شــركت كنندگان نمایشگاه 
ســازخانه برای نشست هم اندیشی دعوت شده بود كه بسياری به 
دليل سکونت در شهرهای دیگر قادر به شركت در نشست نبودند 
ولی نظرات خود را مکتوب برای مسئولان نمایشگاه ارسال كردند 

كه در این جلسه مطرح و درباره آن تصميم گيری شد.
سومين نمایشگاه ساز خانه موسيقی ایران با عنوان »سازخانه« 

از 9 تا 13 دی ماه در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

خدمت ســربازی اعضای خانه موسيقی در گروه 
موزيک پليس

شرایط خدمت سربازی اعضای خانه موسيقی در گروه موزیک 
پليس راهنمایی و رانندگی فراهم شد.

طبق تفاهم ایجاد شــده بين خانه موسيقی ایران فرماندهی 
پيشــتيبانی پليس راهور ناجا جهت اســتفاد از تجربه و تخصص 
هنرمندان موسيقی امکان اعزام اعضای خانه موسيقی كه مشمول 
خدمت سربازی هســتند به گروه موزیک)رزم نوازان( پليس راهور 

فراهم شده است.
اعضای خانه موســيقی مشمول خدمت سربازی كه تمایل به 
ادامه خدمت سربازی پس از طی دوره آموزشی در پليس راهنمایی 
و رانندگــی را دارند می توانند با در دســت داشــتن كارت معتبر 
عضویت به خانه موســيقی مراجعه نمایند تا از طریق این نهاد به 

پليس راهور معرفی گردند.

لورييس چكناواريان سفير صلح می شود
دومين نشســت از دور چهارم سلســله نشست های منظومه  
فرهنگ صلح با همکاری مركز اطلاعات ســازمان ملل متحد در 
تهران و دبيرخانه نشــان صلح كودک به مناسبت روز جهانی صلح 

3 مهرماه در سالن كنفرانس مركز اطلاعات سازمان ملل متحد در 
تهران برگزار شد.

در ابتدای این نشســت، ماریا دوتسنکو ریيس مركز اطلاعات 
ســازمان ملل متحد در تهران به احترام اســتادان و فرهيختگان 
حاضــر در جلســه، به طور اختصاصــی به لوریــس چکناواریان، 
غلامحسين اميرخانی، پروفسور حسين باهر و اردشير خورشيدیان 

خيرمقدم گفت.
وی سپس پيام دبيركل سازمان ملل را به مناسبت روز جهانی 

صلح قرائت كرد.
در ادامه این رویداد، لوریس چکناواریان موســيقيدان و رهبر 
اركستر با بيش از 70 سال سابقه هنری و فعاليت های بشردوستانه 
در جهت نجات جان انســان ها، از ســوی گروه سفيران صلح و 
دوســتی به عنوان سفير صلح ایران به سازمان ملل متحد پيشنهاد 

شد.
لوریس چکناواریان ضمن ابراز تشکر گفت: انتخاب من برای 
این مســئوليت افتخار بزرگی اســت و من افتخار می كنم كه یک 
ایرانی هســتم. من بسيار خوشــبختم كه پدر و مادرم مانند سایر 
ارامنه، ایران را كه كشور كوروش است برای زندگی انتخاب كردند. 
مــن هيچ گاه خودم را همه چيز دان نمی دانم، چون هنر به قدری 
گســترده اســت كه نمی توان همه چيز را در آن یاد گرفت. همه 
هنرها الهام از خداســت، چون هيچ كس از خودش چيزی ندارد و 
من این لطف بزرگ را از طرف پروردگارم داشــتم. هيچ كس نمی 
توانــد صلح را در این جهان برپا كند، ولی می شــود با فرهنگ و 
عشق به صلح رســيد و این فرهنگ و عشق است كه ضد اسلحه 
است و ما در كشور ایران با وجود شعرا و عالمان زیادی كه داشتيم 
می توانيم بگویيم كشــوری صلح طلب هستيم و اميدوارم با كمک 
به من و دســت در دســت هم، بتوانيم نماینده خوبی برای ایران 

باشيم.
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